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  نقش تجربة ديني در توجيه باورهاي ديني 

  از نگاه ويليام آلستون 

  حسين فقيه

  چكيده

 تجربـة حسـي  ساختاري مشابه با ساختار ديني  تجربة براي) 1921- (آلستون . ويليام پي
هدف اصلي او دفاع از ايـن ديـدگاه   . داند قايل است و آن را آگاهي مستقيم به خدا مي

شـدني   تواند اعتقاد به برخي اوصاف و افعال درك مي، ه خدااست كه آگاهي مستقيم ب
  .خداوند را موجه نمايد
، نخسـت : كنـد  بيشتر بر دو چيز تكيه ميديني  تجربة خود دربارهة آلستون در تبيين نظري

  . نقل شده استديني  تجربة هاي فراواني كه از صاحبان گزارش، دومو حسي  تجربة
اد از ايرادهاي اصلي و مهم ديدگاه آلستون كه به برخـي از  تنها به سه ايردر اين نوشتار 

هـاي عرفـاني در    ناسـازگاري تجربـه  ) 1 :پـردازيم  مـي ، آنها نيز كمتر پرداخته شده است
 آلستون در بـاب  ةناهمخواني نظري )2 ؛هاي گوناگون مختلف و فرهنگديني  هاي سنت

ــة ــي  تجرب ــدگدين ــا دي ــر   )3اه انحصــارگرايي او در مــورد مســيحي؛  ب ــه آلســتون ب تكي
هـاي او در   پاسـخ ، اما است هرچندآلستون به بسياري از نقدها پاسخ داده .مقدس كتاب

  .دنرس نظر نمي كننده به برخي موارد كافي و قانع

  ها كليد واژه

 .عرفانيةتجرب، باور ديني، ويليام آلستون، ديني ةتجرب
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  مقدمه

تقريبـاً عقـل در عرصـه شـناخت و     ، )م1804 -1724( 2و كانـت ) م1776 -1711( 1تا پـيش از هيـوم  
عقلـي   هـاي  برهـان مصـروف  ديني  تلاش انديشمندان تاز ميدان بود و همة د خداوند يكهوجو اثبات
ايـن   ةمناقشات بسياري دربـار ، در قرن هجدهم، اما شد مي) ات طبيعيالاهي (=وجود خداوند  اثبات
 اثبـات  هـاي  برهـان ضربات سنگيني بر ، تبا كارهاي متفكراني نظير هيوم و كان 3.درگرفت ها برهان

وجـود خداونـد بـر     اثبـات سـنتي   هاي برهانآنها متوجه اين نكته شدند كه . شدوجود خداوند وارد 
مزبـور را   هـاي  برهـان همـين دليـل    بـه . دنچراي بسيار دار استوار هستند كه جاي چون و هايي فرضيه

  . مورد ترديد قرار دادند
ات طبيعي نقـش داشـت و از   الاهيگروي در مخالفت با  ر مباني تجربههيوم بيش از همه با تكيه ب
شـش  ، نظـم  برهـان هـا كـار بـر روي     او پـس از سـال  . ي مواجه ساختاين طريق آن را با انتقاد جد

بر اين برهان وارد كرد و برهـان معجـزه    4دين طبيعي ةوگوهايي دربار گفت اشكال عمده در كتاب
  .سؤال برد را زير

وجود خداونـد اقامـه شـده بـود بـه سـه        اثباتي را كه از سوي دينداران بر هاي هانبر كانت همة
خود او ، اما شناختي شناختي و برهان غايت برهان جهان، برهان وجودشناختي: برهان اصلي برگرداند

بـا مـأيوس شـدن از    ، از همين رو. ي را ندارندامرچنين  اثباتيادشده توان  هاي برهانمعتقد بود كه 
. كنـد  اثبـات رفت و درصدد برآمد تا از اين راه وجود خداونـد را  عملي  عقلبه سراغ ، ظريعقل ن
و اخلاقـي را اسـتوار   دينـي   دانسـت كـه بنيـاد عقايـد     را منشأ ايمان بـه مبـدأ و معـاد مـي    عملي  عقل
ات الاهي ـديگـري بـر    ضربة، مابعدالطبيعيامور  اثباتري در او با ناكارآمد دانستن عقل نظ. سازد مي

  5.طبيعي وارد ساخت
ــةحفــظ ديــن و ارا، در ايــن هنگــام ــود   ئ ــد طــرح جديــدي ب ــت نيازمن ــه معقــولي از ديان . توجي

ي بـا طـرح جـد   ، بايـد دانسـت  دينـي   تجربة كه او را مبدع و پدر بحث) 1834 -1768( 6شلايرماخر
، ي خصوصـي و شخصـي اسـت   امـر بـاطني كـه   ديني  تجربة اديان را ةگوهر هم، ديني  تجربة نظرية
، گوناگون اسـت و بـه همـين سـبب    ديني  هاي به اعتقاد وي كثرت اديان محصول تجربه. دانست مي

تـرين نـوع    مسيح مصـداق عـالي  ، كه از نگاه اوجا  آناز ، اما اند الاهيحقيقت  همة اديان دربردارندة
، شـود و از همـين رو   ترين شكل ايمـان نيـز در مسـيحيت يافـت مـي      كامل، استديني  تجربة ممكن
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هاي  هايي كه در انجمن رومانتيست او در سخنراني 7.افع برتري مسيحيت نسبت به اديان ديگر بودمد
ي است كـه شـما   دين همان چيز. كنيد دين نيست آنچه شما از آن فرار مي: گفت، جوان ترتيب داد

ه بـراي  ويژ به، ها باطني و عاطفي است كه براي انسان هاي ربهگوهر دين همان تج. دنبال آن هستيد به
  8 .ارزشمند استديني  شما با رويكرد به عواطف و احساسات

و نه  -مطرح است الاهيدر اديان كه  نچنا -به نظر شلايرماخر مبناي دين نه تعاليم وحياني است
كـه   نچنـا  -و اخـلاق عملـي   عقلو نه  -ات طبيعي مطرح استالاهيدر كه  نچنا -عقل نظري است

احسـاس  دينـي   تجربـة  اسـت و دينـي   تجربـة  دين اساسه اصل و بلك -كانت و پيروان وي معتقدند
خواست براي دين پايگـاه مسـتقلي    شلايرماخر مي 9.وابستگي به مبدأ و قدرتي متمايز از جهان است

محصـول عواطـف و احساسـات    بلكـه  ، محصول عقل نظري يا عقل عملـي عنوان  بهبيابد و آن را نه 
هـاي عقلـي و اخـلاق بـه قلـب       اسـتدلال ، از كتاب مقـدس  او پايگاه دين را. حساب آورد مؤمنان به

حفـاظتي   او بـا ايـن نظريـه يـك حـوزة     . قل نمـود دينداران و احساسات و عواطف شخصي آنها منت
مسـتقل بــراي ديــن پديــد آورد و آن را از انتقــادات علـم جديــد و عقلانيــت انتقــادي مصــون نگــه   

  10.داشت
) 1937 -1869(و رودلف اتـو  ) 1910 -1842(جيمز فيلسوفاني مانند ويليام ، پس از شلاير ماخر
شهرت و رواج فراواني بـه   11ديني  تجربةانواع نام  اجيمز در كتاب مشهورش ب. راه او را ادامه دادند

احساس وابستگي و ارتباط شخصي با ، اعتقاد اين فيلسوفان آنچه در دين مهم است به. اين بحث داد
  .آيد دست مي بهديني  تجربة خداوند است كه از طريق

مغـرب زمـين اسـت و     فيلسـوفان ي بسـياري از  مورد توجـه جـد   تجربة ديني نيز بحثينك هم ا
در ... پراودفـوت و  ، اسـتيس ، بـرن  ريچـارد سـويين  ، ويليـام آلسـتون  ، انديشمنداني مانند جان هيـك 
  .اند آثارشان به اين بحث پرداخته

  ديني  تجربةهاي بحث  حوزه

 از سـوي بحثـي نوپـا و نـوين اسـت كـه در غـرب       ، يـك نظريـه  عنوان  بهني دي تجربة بحث، بنابراين
ايـن  . كـرد شلايرماخر مطرح گرديد و به سرعت توجه متكلمان و فيلسوفان دين را به خود معطوف 
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. هـاي گونـاگوني ارايـه شـد     بحث از جهات مختلفي مورد مداقه قرار گرفت و در هر مورد ديـدگاه 
  : به قرار زير استديني  ربةدر باب تجشده  برخي مباحث مطرح

؟ دارنـد مشـتركي   ةهستديني  هاي داريم؟ آيا تجربهديني  تجربة چيست؟ چند گونهديني  تجربة
اي است كه در درون آن شـكل   ي صرفاً ذهني و وابسته به فرهنگ و سنت دينيامرديني  تجربة آيا

  ؟داردگرفته است يا واقعيت عيني 
اسـتفاده  دينـي   بـراي توجيـه باورهـاي   دينـي   تجربـة  از بحثدين  فيلسوفانبرخي از متكلمين و 

دينـي   تجربـة  اسـاس تـوان بـر    هايي از اين دست مطـرح شـد كـه آيـا مـي      پرسش، رو اين از. نمودند
؟ كنـد را توجيه ديني  تواند باورهاي ميديني  تجربة وجود خدا شكل داد؟ آيا اثباتاستدلالي را بر 

توانـد باشـد؟ آيـا     مـي دينـي   گر كـدام دسـته از باورهـاي    هتوجي، و در صورتي كه پاسخ مثبت باشد
  تلقي كرد؟ديني  يكي از منابع معرفتعنوان  بهرا ديني  تجربة توان مي

اننـد و  د را گـوهر ديـن و مركـز ثقـل ايمـان مـي      ديني  تجربة جا افرادي مانند شلاير ماخر در اين
) 1939- (  12خي ديگر مانند پراودفوتبر، در برابر. كنند دين تلقي مي هاي عقلي را پوستة استدلال

بـر ايـن   ) 1921 -(    اشخاصي مانند آلسـتون  . برند را هم زير سؤال ميديني  هاي حتي عينيت تجربه
در طـرف  . كننـد  را مستقيماً توجيه مـي ديني  كم برخي از باورهاي دستديني  هاي باورند كه تجربه

دينـي   حقانيت يا عقلانيت باورهاي اثباتبراي يني د هاي افرادي با هرگونه استفاده از تجربه، مقابل
ــي  ــت م ــد مخالف ــو . نماين ــك س ــي، از ي ــتيس   برخ ــر اس ــه والت ــان ) 1967 -1886( 13از جمل در مي

اي مشترك معتقدند  به هسته، هاي به ظاهر ناسازگار و متناقض گوناگون براي تجربهديني  هاي سنت
در طيـف  . انـد  را ارايـه داده دينـي   هـاي  ربـه مشترك تج ةهاي هست فهرستي از ويژگي، و از همين رو

مشــتركي بــراي  ةگونــه هســت بــه هــيچ) 1944 -(     14ن كتَــزوعــده ديگــري از جملــه اســتي، مقابــل
  15.هاي گوناگون قايل نيستند و عرفاني در سنتديني  هاي تجربه
طبيعـي  الاهيـات  وزه با توجه به انتقادات شديد به مباني عقلانيت در غرب و زير سؤال رفتن امر
علـوم  (هاي شناخت عالم  شناختي و چون و چرا پذيرشدن راه و وجود معضلات معرفت، سو از يك
نيـاز انسـان   همچنين و ، شناسي از سوي ديگر در قلمرو معرفت) علوم تجربي و علوم تاريخي، عقلي

. شود هر چه بيشتر روشن ميديني  باب تجربةضرورت تحقيق در ، ديگرمتجدد به معنويت از سوي 
دينـي   تجربـة  شناسـي خـود بـه بحـث     در معرفـت ، برخي فيلسوفان دين از جمله آلسـتون ، از اين رو
  .اند پرداخته
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  ها و آثار آلستون نگاهي گذرا به انديشه

، هاي جـامع  به سبب پژوهش، يكايي و فيلسوف دين معاصرامر ةشناس برجست ويليام آلستون معرفت
هاسـت كـه مـورد توجـه      مـدت دينـي   فلسـفي و  هـاي  وزهاش در ح ـ  هاي بديع و آثـار برجسـته   نظريه

مفهـوم معرفـت و توجيـه    (معرفـت   نظريـة ، الاهيات فلسفي. قرار گرفته است دانان الاهيو  فيلسوفان
كـه   هسـتند عمـده موضـوعاتي   ، زبـان  ةو فلسـف ديني  تجربة شناسي معرفت، نظريه ادراك، )معرفتي

  .ها پرداخته است آلستون بدان
وي بـه سـبب   . هـاي اصـلي آلسـتون اسـت     از دغدغهديني  تجربة ي و بحثشناس مباحث معرفت

شناسـان و   ترين معرفت هم اكنون از مطرحديني  تجربة شناسي و بحث طرح نظريه بديعي در معرفت
در اين زمينه اثري كلاسيك  (Perceiving God) ادراك خدا كتاب. آيد حساب مي بهفيلسوفان دين 

او . رود و بحث از ماهيـت آن مـي  ديني  تجربة شناسانه به سراغ رفتآلستون با رويكردي مع 16.است
 ةنظري. را دارد و نوعي ادراك خداوند است تجربة حسيهمان ساخت ديني  تجربة معتقد است كه

شناسـي و   از حيـث معرفـت  ديني  گري آن نسبت به باورهاي و توجيهديني  تجربة او در باب ماهيت
   17.داردحيدي اهميت بسيار همچنين در سنت عرفاني اديان تو

كه موضوع اين نوشتار ديدگاه آلستون  با توجه به اين. 1: جا يادآوري دو نكته لازم است در اين
شناسانه است و با  بحثي معرفت، ديني است و اين بحث ديني در توجيه باورهاي دربارة نقش تجربة

در بيان ، از همين رو، است اك خداوندادرترين اثر آلستون در اين زمينه كتاب  كه مهم توجه به اين
شـايان توجـه اسـت كـه آلسـتون در      . 2 .ديدگاه وي بيشتر به همين كتـاب ارجـاع داده شـده اسـت    

بـه  گسترده دست طور  به، و برخي مقالاتي كه در اين زمينه نگاشته ادراك خداوندآثارش از جمله 
  .واني ديدگاه وي را دشوار ساخته استاي فهم و بازخ تا اندازه امرجعل اصطلاح زده است و همين 

  آلستون مفاهيم محوري در انديشة

  عرفاني ةتجرب

مـرتبط   تجربـه شخص صاحب ديني  هايي را كه با زندگي تجربه همة، ترين معنا در عامديني  تجربة
در را كـه    نشناسـي و ماننـد آ   حس حق، آرزو، ترس، شادي، شود و هرگونه لذت شامل مي، است
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. هـاي ويـژه آگـاهي نيسـت     گيرد و محدود به حالت دربرمي، آيد دست مي راي انسان بهبديني  بافتي
ة گيرد كه از جمل ـ مي را دربرديني  هاي زندگي حوزه همة، معناي عام كلمه بهديني  تجربة، بنابراين

. باشـد  خداوند مي دربارةاستدلال نمودن و بصيرت پيدا كردن ، كردنشك و ترديد، آنها انديشيدن
هـاي وي در   ها و ناكـامي  موفقيت، سوي زندگي مسيحي مثلاً ن تلاش شخص براي هدايت بههمچني

دينـي   تجربـة  مراد آلسـتون از ، اما شود تلقي ميديني  تجربة اين راه و مانند آن نيز به اين معنا نوعي
آنهـا را آگـاهي    تجربهشود كه شخص صاحب  هايي را شامل مي بسيار محدودتر است و تنها تجربه

رســد كــه خداونــد بــراي شــخص صــاحب  اي كــه بــه نظــر مــي گونــه دانــد بــه ربــي بــه خــدا مــيتج
معاني  اصطلاحكه به اعتقاد او اين جا  آنو از . فلان موجود خاص آشكار شده استعنوان  به تجربه

چنـدان تمـايلي بـه    ، رو از همـين ، گـردد  كارگيري آن موجب خلط مفهوم مي كه به داردگوناگوني 
 اصـطلاح كـارگيري   كـه ممكـن اسـت از بـه    جـا   آنهمـين دليـل آلسـتون تـا      بـه . ندارد آناستفاد از 

  18.برد كار مي را به »عرفا تجربة« جاي آن اصطلاح كند و به پرهيز مي »ديني تجربة«
 انـد؛ بـرخلاف   واسـطه  بـي ، اولاًشـود كـه    هاي عرفاني متمركـز مـي   آلستون بر آن دسته از تجربه

، سـوخت  اي از آتـش كـه مشـتعل بـود و نمـي      داوند را در بوتهحضرت موسي كه خعرفاني  تجربة
  .كرد تجربه

و فرشـتة خداونـد در شـعلة    ... كرد موسي گله پدر زن خود يترون را شباني مياما  و
و چون او نگريست اينك آن بوتـه بـه آتـش    ، اي بر وي ظاهر شد آتش از ميان بوته

: وته به وي ندا در داد و گفـت خداوند از ميان ب... شود سوخته نمي، اما مشتعل است
  19.»لبيك« : گفت» !اي موسي! اي موسي« 

به نحو بسيار موجهي تجلي خداوند  واسطه ي عرفاني بيها جربهتدليل او براي اين كار اين است كه 
اي كـه اشـياي مـادي بـر ادراك حسـي       به شـيوه  اي اندازهشوند و تا  لحاظ مي تجربهبر فرد صاحب 

  . يه هستندشب، شوند گر مي جلوه
خداوند به صورت ديدن نوري يـا شـنيدن    تجربهباشند؛ برخلاف داشته محتواي غيرحسي ، ثانياً
اي  واسـطه  هاي عرفاني بي تجربهة از گون) م1464 -1401(نيكولاس كوزايي عرفاني  تجربة .صدايي

  :دربر ندارد  است كه محتواي حسي
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روح و عقلـم حقيقـت ناديـدني     بلكه به ياري چشمان، نه به مدد چشمان ظاهريم... 
منـد نيسـت؛ چـرا كـه      منـد و مكـان   سيماي راستين تو زمـان . يابم سيماي تو را درمي

  20.هاست صورت صورت، سيماي تو صورت مطلق است
گـري از خداونـد كـه موجـودي      ها براي حكايت تجربهگونه  ندليل او براي اين كار اين است كه اي

آلســتون ، از همــين رو. از شــانس بيشــتري برخوردارنــدكــاملاً غيرمــادي و روحــاني محــض اســت 
  21.دهد در كانون توجه خويش قرار مي، ارندند  محتواي حسياي را كه  واسطه هاي عرفاني بي تجربه

وار با خداسـت   عاشقانه و شخص، خدا در مسيحيت ايجاد ارتباط صميمي تجربةكاركرد اصلي 
بـالاترين خيـر مـا را تشـكيل      امـر همـين  سـت و  وگو گفـت سرسـپردگي و  ، هاي آن عشـق  كه جلوه

بخواهـد باورهـاي مـا را    عرفـاني   تجربـة  ي خدا اين نيست كه از طريق حضـور در اولقصد . دهد مي
سازد  براي ما ممكن مي و آورد خدا راهي را براي ارتباط ميان خدا و ما پديد مي تجربة. موجه سازد

بـه همـان معنـاي    ، و اگـر ايـن تجربـه   . پردازيمبا خدا ب )personal interaction(كه به تعامل شخصي 
 امـر اين ، خدا از جانب ما باشد ةواسط متضمن ادراك بي، كنيم ديگر را ادراك مي عامي كه ما يك

. يافتـه يـا تمثيلـي يـا نمـادين آن      حقيقي كلمه باشد تا برداشت تنزلمعناي  بهتواند تعامل شخصي  مي
در مسيحيت ارتباط صـميمي  عرفاني  تجربة ترين كاركرد مهمكه  اين آلستون با تصريح و اعتراف به

نگرانـي  . كـنم  گويد من از ارزش معرفتي ادراك عرفاني بحث مي مي، وار فرد با خداست و شخص
تواننـد   خـدا مـي   آيا انـواع خاصـي از باورهـاي دربـارة    شناختي است كه  معرفت مسئلةاين  ةاو دربار
  22.همين ابتنا موجه شونداي كه با  به گونه ؛باشند تجربهمبتني بر 

  عرفاني از منظر آلستون تجربة هاي ويژگي

بر اين بـاور اسـت   ، كند نقل ميعرفاني  تجربة هاي فراواني كه از صاحبان گزارش اساسآلستون بر 
  :هستند ويژگيچند ها داراي  تجربهگونه  نكه اي
اي  گونـه  بـه ، وند استبه خدا )experiential awareness(عرفاني نوعي آگاهي تجربي  تجربة) 1
خدا يا مطرح كردن دربارة استدلال آوردن ، تفكر درباره خدا(انتزاعي  چيزي متفاوت با انديشة كه

پنـدارد   خدا را حاضـر مـي  ، شخص صاحب تجربهديني  تجربة در. است) هايي در مورد خدا پرسش
آن درخت بر ، درخت اي كه هنگام ديدن يك تقريباً به همان گونه، كه به آگاهي او درآمده است

گونه كـه   است؛ همان 23تجربينوعي ادراك عرفاني  تجربة به اعتقاد وي. گردد آگاهي او ظاهر مي
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كنـد و ايـن    بر آگاهي مـا ظهـور پيـدا مـي     x ،xهنگام نگاه كردن به ، مثال براي، 24در ادراك حسي
نيـز  عرفـاني   بـة تجر در، متفـاوت اسـت   xدن و تصور صورت ذهني يانديش، ظهور با استدلال كردن

نيـز بـا   جـا   ايـن كند و ظهور در  ظهور پيدا ميتجربه سان بر آگاهي شخص صاحب  خداوند به همين
خداوند نسـبت   تجربة به لحاظ معرفتي هم. خداوند تفاوت دارد ستدلال نمودن و انديشيدن دربارةا

اك حسـي نسـبت بـه    كنـد كـه ادر   به اعتقادات ناظر به خداوند عمدتاً همان نقش معرفتي را ايفا مي
  .مادياعتقادات ناظر به جهان 

تجربـه   صـاحب  شـخص . اسـت ) direct(واسـطه و مسـتقيم    بياين آگاهي تجربي به خداوند  )2
آگـاهي بـه    مسيراين آگاهي از كه  اين بدون، كند آگاهي به خدا را احساس مي، واسطه نحوي بي به

هراً همانند مشاهده نمودن فردي اسـت  موجود ديگري به دست آمده باشد؛ يعني آگاهي به خدا ظا
، كنيـد كـه در ايـن مثـال     تلويزيون مشاهده مي نه شخصي كه از صفحة، ما قرار داردروي ش كه روبه

  .صفحه تلويزيون واسطه است
هـايي   عرفاني تجربـه  مقصود آلستون از تجربة. خداوند است، عرفاني متعلق تجربه در تجربة) 3

دهد و متعلق آن خداي اديان توحيـدي   مسيحيت رخ ميويژه  بهي و است كه در قلمرو اديان توحيد
عرفاني در اديان غير توحيدي و يا حتـي بـراي اشخاصـي را كـه بـه       هرچند وي امكان تجربة  است؛
اش در اين زمينه بر روي  ياساساندازي استدلال  ليكن براي راه. كند رد نمي، ديني تعهد ندارند هيچ

 .شود ركز ميادراك عرفاني مسيحي متم

و نوعي ظهور كاملاً غيرحسي از خدا بر آگـاهي  ، بهره از محتواي حسي كاملاً بي اين تجربه) 4
ديني با محتـواي حسـي نيـز وجـود دارد كـه متضـمن        هاي البته تجربه، است شخص صاحب تجربه

  25 :ديدن يا شنيدن چيزي است
م چيزي را كـه بـه نظـرم    كرد كه از پنجره به بيرون نگاه مي من بيدار شدم و در حالي

مشاهده كردم؛ چيـزي كـه   ، شد تر مي آمد و به تدريج نزديك اي درخشان مي ستاره
اي  لـرزه . گـر شـد   جلـوه ، به صورت نور سفيد و ملايمي كه انـدكي تيـره و تـار بـود    

پي بردم كه آنچه احسـاس  . اي نداشتم دلهره، اما شديد سرتاسر وجودم را فراگرفت
احسـاس عشـقي شـديد    ، تي عظيم بوده اسـت و بـه دنبـال آن   داراي هيب، كرده بودم

وجــود مــرا فراگرفــت و از وجــودم رخــت بربســت و ســپس احســاس رقــت قلــب  
  26.ثر اين حضور خارجي به من دست داداي در ا العاده فوق
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  ها نكته

را مطرح نمـوده كـه در روشـن شـدن فضـاي       هايي تهنك، مورد نظرش عرفاني دربارة تجربةآلستون 
  :لازم است ها بدان بحث توجه

العـاده شـديد اسـت كـه از      هاي عرفاني فوق عرفاني تجربه تجربة معمولاً منظور دانشمندان از )1
واسطگي مطلق است و در آن هيچ تمايزي حتي ميان سوبژه و ابژه وجود ندارد و  بالاترين مراتب بي

وحـدت مطلـق اسـت    ، تر ه مهمناپذير بودن و از هم بيان، آميز بودن هاي آن متناقض ويژگي ةاز جمل
  27.عرفاني مورد نظر آلستون وجود ندارد تجربة كدام از اين اوصاف در كه هيچ
متمركـز  ، انـد  هاي عرفاني كـه داراي محتـواي غيرحسـي    آن دسته از تجربه  آلستون بركه  اين) 2
؛ زيـرا  نـدارد ، دانـد  مـي  تجربـي عرفـاني را نـوعي ادراك    تجربـة  شود منافاتي با ديدگاه وي كـه  مي

) appearance(ظهورِ ، اصلي ادراك ة مؤلفاولاًكه جا  آن ازمقصود وي از اين ديدگاه اين است كه 
بـر آگـاهي   ) خداونـد (عرفـاني   تجربة آگاهي فاعل شناسا است و ثانياً ظهور متعلق  متعلق ادراك بر
، سا اسـت بر آگاهي فاعل شنا) اشياي مادي(مانند ظهور متعلق ادراك حسي  تجربهشخص صاحب 

  28.است تجربيعرفاني نوعي ادراك  تجربة اين بنابر
همـان  ، خداوند نسبت به باورهاي ناظر به خداوند ةتجرب« :گويد ميكه  اين مقصود آلستون از )3

 اين نيست كه، »ماديكند كه ادراك حسي نسبت به باورهاي ناظر به جهان  نقش معرفتي را ايفا مي
كـه ادراك حسـي نيـز تنهـا راه     طـور   افتن ما به خداونـد اسـت همـان   ي عرفاني تنها راه معرفت تجربة
جهـان   ةتفكـر علمـي مـا را بـه نتـايجي دربـار      ، مثـال  بـراي  .نيسـت  مـادي يافتن ما به جهـان   معرفت

البتـه  . شـوند  از آن نتايجي است كه صرفاً به مدد ادراك حسي توجيـه مـي   ررساند كه بسيار فرات مي
عرفـاني نيـز    تجربة، است و بر همين قياس مادييافتن ما به جهان يِ معرفت اساس ةادراك حسي پاي

بعضـي از اعتقـادات پايـه مسـتقيماً بـه مـدد       ، در هر دو مورد. ي معرفت ما به خداوند استاساس ةپاي
كه فراتر از حد ادراك حسي و (شوند و سپس براي توجيه ساير اعتقادات  مربوطه توجيه مي ةتجرب

  29.شود ها استفاده مي تدلالاز انواع اس) اند عرفاني
ايـن  ، »كنـد  را توجيـه مـي  دينـي   عرفاني باورهاي ةتجرب«: گويد ميكه  اين مقصود آلستون از )4

آنهـا   ةگـر هم ـ  را ايجاد كند و توجيهديني  تواند نظام كاملي از باورهاي عرفاني مي تجربة نيست كه
ه درك اجمالي خداوند نايل شد و به توان ب عرفاني مي تجربة بلكه منظور وي اين است كه با، باشد
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شـدني خداونـد را    گـري برخـي اوصـاف و افعـال درك     خداونـد تـوان توجيـه    تجربـة ، ديگر سخن
  30.ستدارا
 يكـي : كنـد  عرفاني بر روي دو نكته بسيار تأكيد مي تجربةدربارة اش  آلستون در تبيين نظريه )5
دانـد و معتقـد اسـت كـه بـه لحـاظ        مـي  از سنخ تجربةحسيعرفاني را  تجربة حسي است كه تجربة

خداوند نسبت به باورهـاي نـاظر بـه خداونـد عمـدتاً همـان نقـش معرفتـي را ايفـا           تجربة معرفتي نيز
هـاي فـراوان و    ديگر گزارش ةنكت 31.ماديحسي نسبت به باورهاي ناظر به جهان  تجربة كند كه مي

ــه   ــه از صــاحبان تجرب ــاگوني اســت ك ــاني نقــل شــده اســت   گون ــاي عرف ــا . ه ــدگاهش را ب وي دي
روشـن  ، هاي ديگران اعـم از عارفـان انديشـمند كهـن و افـراد معمـولي       هايي از تجربه گزارش ةئارا
؛ گرچـه بـه اعتقـاد    گيـرد  مي، ها را از سنت مسيحي كه كاملاً با آن آشنا است نمونه ةسازد و هم مي

ون معمـولاً در تبيـين   آلسـت ، رو از همـين  32.وجه اختصاص بـه مسـيحيت نـدارد    هيچ وي اين پديده به
هـاي حسـي در    اش و در مواجهه با اشكالات وارد شده بر ديدگاهش گاهي با نگاه بـه تجربـه   نظريه

 هـاي نقـل شـده از صـاحبان     آيـد و گـاهي نيـز بـا نگـاه بـه گـزارش        گـويي برمـي   مقام تبيين و پاسخ
  .عرفاني تجربة

Mاعتقادات 
33  

خاصـي از   ةگون ـ Mاعتقـادات  . اسـت  Mتقـادات  نگراني اصلي آلستون مربوط به توجيه معرفتـي اع 
اند كـه خداونـد برخـي     و محصول اين انديشه اند عرفاني تجربة باورهاي ادراكي هستند كه مبتني بر

داشـتني   جـذاب و دوسـت  ، شـود  اوصاف درك شدني دارد و در برخي افعال كه از او مشاهده مـي 
ط به اوصاف و افعال قابل درك خداوند عبارتند از باورهاي مربو Mبه ديگر سخن اعتقادات . است

ــي   ــر ادراك عرف ــد مبتنــي putative(34(كــه ب ــد خداون ــان ســوم اعتقــادات  . ان ــه بي آن دســته از  Mب
و از همـين راه   نـد ا عرفـاني  تجربـة  اي مسـتقيماً بازتـاب   تا انـدازه كم  دستهستند كه ديني  باورهاي
اي كـه خداونـد    يا نحـوه ، دهد وند انجام ميچه خداآن ةها باورهايي هستند دربار اين. شوند موجه مي

حضور و  ة تجربةواسط به Sشخص ، بنابراين. شود خاص در برابر فاعل شناسا واقع مي ةدر يك لحظ
خداونـد او را از عشـق خـويش    ، حياتش قائم به خداونـد اسـت   ةيابد كه ادام تصرف خداوند درمي

  35.كند ه او ابلاغ ميهايي را ب يا پيام، بخشد آكنده ساخته به او نيرو مي
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نيـز ماننـد باورهـاي مبتنـي بـر ادراك حسـي بـه دو دسـته تقسـيم           Mاعتقـادات  ، به نظر آلسـتون 
طور  به، روي از همينو ، اند عرفاني مبتني تجربة نخست باورهايي هستند كه صرفاً بر ةدست: شوند مي

عرفاني بـر باورهـاي ديگـر     ربةتج دوم باورهايي هستند كه علاوه بر ةدست. ندا واسطه موجه كاملاً بي
حتـي در چنـين مـواردي كـه باورهـاي      ، البته. اند هاي باواسطه موج تا اندازه، اند و در نتيجه هم مبتني

 آينـد نـه   صـرفاً بـراي تكميـل مبنـاي تجربـي آنهـا مـي       ، نقش دارند Mديگر هم در تكون اعتقادات 
 Mكـدام يـك از اعتقـادات    كـه   ايـن امـا   36.تأثيرگذار باشـند ، خود تجربهبخواهند مستقل از كه  اين
بايـد تـك تـك مـوارد را مـورد      ، اي باواسـطه  واسطه موجهند و كدام يك تا اندازه كاملاً بيطور  به

نخست است و اختلاف وي با بسياري از  ةبر باورهاي دستجا  اينتأكيد آلستون در . بررسي قرار داد
. انـد  نخسـت  ةكلي منكر باورهاي دست طور به نهاكه آ گيرد سرچشمه ميجا  آناز شناسان نيز  معرفت

بـر باورهـاي   ) اي تا انـدازه كم  دست(همواره  Mبه اعتقاد آنها باورهاي مبتني بر ادراك و اعتقادات 
  37.ديگر مبتني هستند

كـم   دست، خداوند هستنددربارة كه باورهاي ادراكي  Mاعتقادات ، از ديدگاه آلستون، بنابراين
گونـه   ناي ـ، از همـين رو . انـد  مبتنـي  تجربـه لي خداوند بر آگاهي شـخص صـاحب   اي بر تج تا اندازه

اين مطلب . هستند تجربه دار وامشان  در بخشي از توجيهكم  دستاعتقادات در صورت موجه بودن 
  : برگرفته از اين اصل است كه

 مبتني باشد كه تجربهاي بر نوعي  تا اندازهكم  دست، »است q x«هر گاه اين باور كه 
بـه   تجربـه آنگاه آن ، آشكار شود qعنوان  بهبر آگاهي فاعل شناسا  x، در آن تجربه

  38.كند توجيه آن باور كمك مي
به توجيه ايـن بـاور كـه     تجربهاين ، مهربان و قادر بر من تجلي كندعنوان  به، مثال براياگر خداوند 

 عرفاني مبتني باشد تجربة بر حال اگر اين باور صرفاً. كند كمك مي، »خداوند مهربان و قادر است«
 اگــر عـلاوه بــر امـا   .يــه خواهـد بــود اولباشـد و داراي توجيـه    واســطه موجـه مــي  كــاملاً بـي طـور   بـه 

 در آن صـورت در بخشـي از توجيـه وابسـته بـه     ، عرفاني بر باورهـاي ديگـر نيـز مبتنـي باشـد      تجربة
نيـز باورهـاي    صـورت  در ايـن  ،عرفاني و در بخش ديگر وابسته به باورهاي ديگر اسـت البتـه   تجربة

  . باشند يه مياولادراكي داراي توجيه 
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  ها نكته

  :لازم است، قصود آلستونم مراد وتر شدن  جهت روشن Mاعتقادات  ةيادآوري چند نكته دربار
از اعتقادات پايه هسـتند و نـه از اعتقـادات     Mاعتقادات ، از ديدگاه آلستونكه  اين با توجه به )1

اي مستقيماً توسـط   تا اندازهكم  دستبلكه ، شوند هاي عرفاني استنتاج نمي از تجربه، ينا شده استنتاج
فاصـله   Mعرفـاني و اعتقـادات    تجربـة  شوند؛ يعنـي هـيچ بـاور تجربـي ميـان      ه ميها موج اين تجربه

  39.شود نمي
 Mشناسـان بـر ايـن باورنـد كـه اعتقـادات        بسياري از معرفت، در مخالفت با اين ديدگاه آلستون

طـور   بـه  ي كـه Mفاعل شناسا مبتني هستند و در نتيجه اعتقادات  تجربة پيوسته بر باورهاي مربوط به
چنـين  ، »خداوند مهربان است«، مثال براينداريم؛ يعني اين اعتقاد كه ، ه باشندواسطه موج كاملاً بي

شـخص   تجربـة  ط بـه عرفاني مبتني باشد بلكه همواره بر اين بـاور مربـو   تجربة نيست كه مستقيماً بر
و چـون خداونـد مهربـان بـه نظـر      . »آيـد  خداوند مهربان به نظـر مـي  «مبتني است كه  تجربهصاحب 

  .»خداوند مهربان است«رسد كه  به اين باور مي تجربهآيد در نتيجه شخص صاحب  مي
عرفاني كافي است و در ايـن ميـان    تجربة Mبراي حصول اعتقادات : گويد آلستون در پاسخ مي

كه  گيرد سرچشمه ميجا  آنبه اعتقاد وي اشكال از . اي نيست ي به در نظرگرفتن باورهاي زمينهنياز
، شـود  ميان آنچه اين دسته از اعتقادات بر آن مبتني هستند با آنچه در مقام دفاع از آنهـا مطـرح مـي   

  40.خلط نموده است
، شـوند  ه مـي اني موج ـعرف ـ تجربـة  ةوسـيل  مسـتقيماً بـه   Mاعتقـادات    :گويـد  وقتي آلستون مـي  )2

نيـز هماننـد باورهـاي     Mند؛ زيرا در مورد اعتقـادات  ا منظورش اين نيست كه چنين اعتقاداتي صادق
معتبـر بـه ايـن نتيجـه      ةاي ادل ممكن است به اقتضاي پاره، رايجي كه مبتني بر ادراكات حسي هستند

ممكـن اسـت بـه هنگـام راننـدگي     ، مثال براي .»نيستند، رسند كه به نظر ميگونه  ناشيا آ«برسيم كه 
، امـا  كنند هاي اطراف جاده حركت مي كردن با سرعت زياد چنين به نظرم برسد كه درختان و خانه

اگـر مـن   چنين  هم. را صادق بدانم تجربهدهند كه اين  اجازه نمي، جهان ةهاي من دربار ساير دانسته
بـديهي  ، زير پنج سال را به قتـل برسـانم  كودكان  ه خداوند به من فرمان داده تا همةبه شما بگويم ك

چنـين فرمـاني     من شك خواهيد كرد؛ چرا كه معتقديد كه خداوند هرگز ةاست كه شما در مكاشف
اعتقـادات مـا   ، امردر بادي  تجربهبهترين توصيف اين وضعيت آن است كه بگوييم . كند صادر نمي
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دانسـتن آن اعتقـادات در اختيـار داشـته      براي كـاذب  كننده دليلي قانعكه  نكند؛ مگر آ را توجيه مي
اعتقـادات   ةباورهاي مبتني بر ادراك حسي درست اسـت و هـم دربـار    ةاين سخن هم دربار. باشيم

M.41  

  توجيه معرفتي

توجيــه  مؤلفــة )knowledge(معرفــت  ةمســئلي و بســيار مهــم در تعريــف اساســهــاي  يكـي از مؤلفــه 
)justification (توجـه بـه هـدف   كه جا  آناني به همين مؤلفه دارد و از آلستون نيز توجه فراو. است 

داند كـه   را به اين معنا مي pموجه بودن در باور به ، داند را در مفهوم توجيه دخيل مي )truth(صدق 
اي اسـت كـه    كافي نيز زمينه ةو زمين. اي باشد كه به لحاظ عيني كفايت كند مبتني بر زمينه pباور به 
   42.صدق آن باور باشد ةدهند ناي زياد نشا تا اندازه

شناسان اتفاق نظر دارند كه توجيه يك بـار ارزشـي    معرفت ةهم، توجيهدر بحث كه  آنتوضيح 
گوييم شخصي به لحاظ معرفتي  هنگامي كه مي، بنابراين. دارد) favorable evaluative status(مثبت 

هماننـد  كه  اين آلستون با، البته. دارده است يعني در موقعيت مثبت و مطلوبي قرار موجp در باور به 
گرايـي   بـا نگـاه مبتنـي بـر وظيفـه     ، امـا  ارزشـي قائـل اسـت    ةبراي توجيـه جنب ـ ، شناسان معرفت ديگر

)deontological( به گرايـي معتقـد    توجيه از منظر افرادي مانند او كه بـه وظيفـه  . ت مخالف استشد
اي كـه از   كردن به شيوهمانند باور، شأن ارزشي ة ديگري ازعبارت است از گون، عامطور  به، نيستند

توجيه داراي بـار ارزشـي   ، از اين منظر بنابراين. نقطه نظر هدف صدق و پرهيز از خطا مطلوب است
رسـيدن بـه   ، مـان  بلكه هدف شناختي ما در باورهـاي ، گرايي نيست ولي اين بار ارزشي وظيفه، است

  43. تر است هتر باشد موج صدق است و هر باوري كه به اين هدف نزديك

  باورساز  رويةماهيت 

هايي است كه باورهايي  ها و عادت اي از گرايش مجموعه) doxastic practice( 44باورساز رويةيك 
. آورنـد  بـه بـار مـي   ، هسـتند  )inputs(هـا    كـه مـرتبط بـا ورودي    )outputs(هـايي    خروجيعنوان  بهرا 
اگـر وروديِ اسـتدلالي ايـن دو    ، مثـال  بـراي . ها دارند با ورودياي  ها ارتباط ويژه خروجي اين بنابر

عمـل و كـاركردي    اسـاس بـر  ، »انـد  بنيـه  فيلسوفان احتمالاً بـي «و » زيد فيلسوف است«باور باشد كه 
اگـر  . »بنيـه اسـت   زيـد احتمـالاً بـي   «دست خواهد آمد كه  باوري با اين مضمون و محتوا به، متعارف
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در آن ، ير نمود بصري روشني از يك شيئ قرمز رنگ گلداني شكلاي حسي باشد نظ ورودي داده
، ي خلاف اين وضع است در كار نباشـد امرگر  اي كه بيان ورودي يا سابقهكه  اين با فرض، صورت

گلـداني قرمـز   «ـ خروجي باوري به اين صورت بـه بـار خواهـد آورد كـه      كاركرد متعارف ورودي
  45.»رنگ در پيش روي من است

  ي باورسازها هرويانواع 

ه ، يـك دسـته   )الـف : شـوند  ي باورسـاز بـه دو دسـته تقسـيم مـي     ها رويه ي باورسـاز توليـدي   هـا  رويـ
)generational (باورهـايي را توليـد   ، هـايي كـه از سـنخ بـاور نيسـتند      هستند كه با استفاده از ورودي

بـر غنـاي نظـام باورهـاي مـا      ي باورساز با توليد باورهاي كـاملاً جديـد   ها رويهاين دسته از . كنند مي
ادراك حسـي و ادراك عرفـاني و   . شـوند  افزايند و منبع اطلاعات كاملاً جديـدي محسـوب مـي    مي

بـاور   ةهـاي آنهـا از مقول ـ   گيرنـد؛ زيـرا ورودي   در اين دسـته قـرار مـي   ) introspection( نگري درون
، مثـال  بـراي . شـود  اقعيت مياي از و باورساز توليدي موجب آشنايي با قلمرو ويژه رويهيك . ندنيست

ما را بـا   -بنا به ادعاي آلستون -ادراك عرفاني. شويم آشنا مي مادياز طريق ادراك حسي با جهان 
مـا را بـا حـالات خودآگـاهي آشـنا       نگـري  درون. سـازد  خدا و برخي اوصاف و افعـال او آشـنا مـي   

  .كند مي
كـه از   را هايي هستند كه ورودي) transformational(ي باورساز تبديلي ها رويهديگر  ةدست )ب

هـاي آنهـا هـر دو از     هـا و خروجـي   ورودي، بنـابراين . كنند سنخ باور هستند به باور جديد تبديل مي
آنهـا هـر دو از نـوع بـاور      ةهاي قياسي و استقرايي كه مقدمات و نتيج استدلال. باشند باور مي ةمقول
كننـد ايـن اسـت     ي باورساز ميها رويهاين دسته از  كاري كه. گيرند در اين دسته قرار مي، باشند مي

جـا آشـكار    يـك ، كه باور خروجي را كه محصول باورهاي ورودي و تقريبـاً در آنهـا نهفتـه اسـت    
  .سازند مي

هـاي آن از   ي باورساز وجود دارد كـه بخشـي از ورودي  ها رويهسومي از  ةگفتني است كه دست
ه ايـن نـوع   . اورسنخ باور است و بخشي ديگر از سنخ غيـر ب ـ  ه را  هـا  رويـ ي باورسـاز مخـتلط   هـا  رويـ

)mixed (حتي در جايي كـه ورودي  ، حضور يك ورودي از نوع غير باوركه جا  آن از، اما نامند مي
باعث فراهم شدن مجال براي مضمون و محتوايي جديد در نظام باورهاي ، مشتمل بر باور نيز هست
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ه  ةدر دستدادن اين موارد مختلط  جاي، شود ما مي ي باورسـاز توليـدي كـار بجـا و مناسـبي      هـا  رويـ
  46.است

  عرفاني از ديدگاه آلستون شناسي تجربة هستي

  يعرفاني با تجربة حس سنخي تجربة هم

بلكـه  ، نيسـت عرفـاني   تجربـة  وجـود خداونـد از طريـق    اثبـات ديني  تجربة هدف آلستون در بحث
گري از وجود و برخـي اوصـاف و افعـال     ايتهاي عرفاني شأنيت حك ادعاي او اين است كه تجربه

گـذاري   خداونـد پايـه   ةتوانند برخي ادراكـات واقعـي را دربـار    مي، خداوند را دارند و از اين جهت
د به ادراك حسي نيست و مفهوم عامي است كه محدو )perceive(مقصود آلستون از ادراك . كنند

دراك حسي را از ادراكات ديگر متمايز و هر ويژگي ديگري را كه ا )sensory(بودن  ويژگي حسي
قابل اطلاق بر  ادراك به اعتقاد وي چنين مفهوم عامي از. كند در مفهوم ادراك لحاظ نمي، كند مي

  47.باشد نيز مي آگاهي تجربي غيرحسي به خدا

  يحس عرفاني با تجربة هاي تجربة شباهت

اهي و تصـريح بـه وجـود برخـي     دانـد و بـا آگ ـ   حسـي مـي   بـة تجررا از سنخ عرفاني  تجربة آلستون
ي و مهمـي كـه   اساس ـهاي  بر اين باور است كه شباهت، تجربة حسيو عرفاني  تجربة ها ميان تفاوت

. د كه آنها را در يك دسته قرار داده و از يك سنخ بـدانيم نشو موجب مي، دنميان آن دو وجود دار
  :ها به قرار زير است برخي از اين شباهت

در . داردادراك حسـي   ي هماننـد سـاختار عرفـاني   تجربـة ، گـاه آلسـتون  از ن: اختار واحـد س) 1
: سـه جـزء وجـود دارد   ، )كنـيم  ماننـد هنگـامي كـه ميـزي را مشـاهده مـي      (ادراكات حسي معمـولي  
و صورتي از آن ميز ) شيء مدرك(شود  ميزي كه مشاهده مي، )مدرِك(بيند  شخصي كه ميز را مي

نيز سه جزء عرفاني  تجربة در، به اعتقاد آلستون). پديدار(د شو كه بر آگاهي فاعل شناسا آشكار مي
آيـد   درمي تجربهخداوند كه به ، )مدرِك(گذراند  را از سرميديني  تجربة شخصي كه: وجود دارد

اشـياي  ، در ادراك حسـي ). پديـدار ( تجربـه و تجلي خداوند بر آگاهي شـخص صـاحب   ) مدرك(
 در، بـه همـين سـان   . شـان باشـيم   كه ما قـادر بـه شـناخت    دهند مادي خود را به نحوي به ما نشان مي



 

 

 19

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�
��
���

�
��
���

�
��
���

�
��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
19             

كند كه مـا بتـوانيم وي و اوصـاف و افعـالش را      اي ظاهر مي گونه هم خداوند خود را بهديني  تجربة
48.بشناسيم

 

حسـي بـه مـدد     تجربةاعتقادات مبتني بر : )prima facie justification(وجيه در نگاه نخست ت) 2
عرفـاني   تجربة نيز به مدد Mاعتقادات ، بر همين قياس. شوند وجه ميحسي در نگاه نخست م تجربة

موجـب تصـديق باورهـاي     تجربـه آورند؛ يعني در هر دو مـورد   توجيه در نگاه نخست به دست مي
كننده بـراي كـاذب دانسـتن آن اعتقـادات در اختيـار داشـته        دليلي قانعكه  آن؛ مگر ودش  يادشده مي

هـاي   توضيح بيشـتر در ايـن زمينـه در قسـمت     49.رود يه از بين مياول باشيم كه در آن صورت توجيه
 .آيد بعدي مي

در هر دو مورد برخي از اعتقادات پايـه تنهـا بـر    : واسطه كاملاً بي ةجود برخي اعتقادات پايو) 3
، بـه ايـن دسـته از اعتقـادات    . اند تجربه دار وامشان صرفاً  در توجيه، رو از همينمبتني هستند و تجربه 

اي باواسـطه قـرار    تا اندازه ةپاياعتقادات ، در برابر اين دسته، شود واسطه گفته مي اعتقادات كاملاً بي
شان افزون بر  اند و از همين رو در توجيه بر برخي باورهاي زمينه نيز مبتني، دارند كه علاوه بر تجربه

رهـاي پايـه كـه آلسـتون آنهـا را      در برابـر ايـن دو دسـته باو   . باورهاي زمينه نيز هسـتند  دار وام تجربه
  50.كنند آنها را موجه مي، هاي معتبر بارهاي غيرپايه قرار دارند كه استدلال، نامد مي Mاعتقادات 

در ادراك حسـي وجـود دارد در   كـه   نچنـا  اين مؤلفه هـم : )appearance(ظهور  ةجود مولفو) 4
، xهنگام نگاه كردن بـه  مثال  يبرا، گونه كه در ادراك حسي ادراك عرفاني نيز هست؛ يعني همان

x انديشيدن و تصور صورت ذهنـي  ، و اين ظهور غير از استدلال، كند بر آگاهي ما ظهور پيدا ميx 
يابـد و   ظهور و تجلي مي تجربهسان بر شخص صاحب  نيز خداوند به همينعرفاني  تجربة در، است

از همـين روسـت كـه    . داونـد اسـت  نيز متفاوت بـا اسـتدلال و انديشـيدن دربـاره خ    جا  اينظهور در 
خداوند نسـبت بـه اعتقـادات نـاظر بـه خداونـد عمـدتاً همـان نقـش           تجربة، شناختي لحاظ معرفت به

  51.ماديحسي نسبت به اعتقادات ناظر به جهان  ةتجربكند كه  معرفتي را ايفا مي

ــه برخــي از تفــاوت  جــا  ايــندر  ــا نگــاهي هرچنــد گــذرا ب ــة حســيهــاي  لازم اســت ب ــا  تجرب ب
  .برخورد آلستون با آنها آشنا شويم ةبا نحو، عرفاني تجربة
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 يعرفاني با تجربة حس هاي تجربة برخي تفاوت

ا بـه برخـي از آنه ـ  ، هاي ميان ادراك حسي و ادراك عرفاني آگـاه اسـت و خـود    آلستون به تفاوت
الي كـه  در ح ـ، دهـد  ادراك حسي در تمام سـاعات بيـداري رخ مـي    )1: كه كند؛ مانند اين اشاره مي

مـواقعي خـاص ممكـن     دوران زندگي تنهـا در  ةاي نادر است و در هم آگاهي تجربي به خدا پديده
كه وضعيت آنها  الاهياست براي فرد به دست آيد؛ البته به استثناي افراد بسيار اندكي نظير پيامبران 

، امـا  دهـد  مـي  به ما ماديجهان  ةادراك حسي اطلاعات تفصيلي فراواني دربار )2، اين چنين نيست
هـا   انسـان  ةهم ـ )3، هـد د دست مـي  خدا به عات اندك و ناقص و مبهمي در بارةادراك عرفاني اطلا

  52.فراگير نيستوجه  هيچ بهولي ادراك عرفاني ، قابليت ادراك حسي را دارند
ايـن   عرفـاني بـا وجـود همـة     تجربـة  سـي و ح تجربـة به اعتقـاد آلسـتون   ، كه گذشتگونه  نهما
هـاي يـك نـوع هسـتند و داراي سـاختار       اصـناف و گونـه  ، لاف نوعي بـا هـم ندارنـد   اخت، ها تفاوت

دليل وي براي ايـن   53.باشند مي )perceptual consciousness(يكساني بوده و از نوع آگاهي ادراكي 
هـاي   ادراك حسي كه آن را از ديگر حالت ةترين مؤلف ترين و اصلي مهم، اولاً: مطلب اين است كه

و اين ظهـور در هـر   . بر آگاهي فاعل شناسا است تجربيمتعلق ادراك  ظهوركند  يجدا م 54آگاهي
 مـادي يعنـي اشـياي   ، كـه متعلـق ادراك  گونـه   نهمـا كه  نتوضيح آ. شود دو گونه ادراك يافت مي

دقيقاً به همـين نحـو متعلـق ادراك عرفـاني     ، شوند موجود در جهان بر آگاهي فاعل شناسا ظاهر مي
كـه اطـلاق   گونـه   نهمـا ، در نتيجه. شود ظاهر مي تجربهآگاهي شخص صاحب  يعني خداوند نيز بر

بـه  . در مورد ادراك عرفاني نيز صـحيح خواهـد بـود   ، حسي صحيح است ادراك بر ادراكعنوان 
نيز همگي مؤيد ديدگاه او هستند؛ چرا كه اگـر  عرفاني  تجربة هاي صاحبان گزارش، اعتقاد آلستون

بايد ادعا كنيم ، را نپذيريم تجربهبر آگاهي شخص صاحب  تجربهلق ديدگاه وي مبني بر ظهور متع
  55.اند هايشان دچار اشتباه شده ويژگي و ماهيت پديدارشناختي تجربه ةمردم دربار ةكه هم
دهد كه موقعيت مـا نسـبت بـه خداونـد بـا موقعيـت مـا نسـبت بـه           هاي بالا نشان مي تفاوت، ثانياً

 ةان انتظار داشت همـان شـناخت تفصـيلي و دقيقـي كـه هم ـ     تو نمي. موجودات مادي متفاوت است
. نسـبت بـه خداونـد هـم پيـدا كننـد      ، كننـد  ها در تمام اوقات هوشياري به اشياي مادي پيدا مي انسان

دهـد كـه او را هماننـد يـك      رازآميز بودن و نامتناهي بودن خداوند اين امكان را به ما نمـي ، عظمت
او پيـدا   دربـارة و تحت هر شرايطي شناختي روشن و تفصيلي  سادگي نماييم و به تجربهشيء مادي 
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بيني كنـيم و او را   دهد كه افعالش را پيش گونه كه فعال مايشاء بودن خداوند اجازه نمي همان، كنيم
  :با تعاليم اديان بزرگ نيز مطابق و موافق است؛ زيرا  مسئلهاً اين اساس. بيازماييم

دركـي  ، ا صرفاً تحت شرايطي خاص و دشـوار ه خداوند مقرر كرده است كه انسان
البته اين شرايط در متن يـك زنـدگي    .روشن و خطاناپذير از حضور او داشته باشند

شـود و كسـاني كـه هـيچ تلاشـي بـراي بـرآوردن آن شـرايط          دارانه محقق مـي  دين
  56.مند باشند هايي گله ن چنان تجربهنبايد از فقدا، كنند نمي

بـراي  . كنـيم  اسـتفاده مـي    مان در باب جهان از ادراكات حسي ن اعتقاداتما معمولاً براي موجه شد
» زار اسـت  اي در چمـن  پرنـده «بينـيم در ايـن اعتقـاد كـه      زار مـي  اي را در چمن وقتي كه پرنده، مثال
بـه همـين نحـو   . انـد  هيم و هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم ادراكات حسـي مـا نامتعـارف   موج ،

يـا  ، آنهـا را دوسـت دارد  ، اشان معتقدند كه خداونـد وجـود دارد   هاي ديني تجربه دينداران بر مبناي
  57.كند دعاهايشان را اجابت مي

ايـن  . را موجه سـازد ديني  تواند اعتقادات نميديني  تجربة خطاست اگر بگوييم، به نظر آلستون
معطوف به دفـاع   بحث او عمدتاً. استديني  تجربة اي خودرأيي و تعصب عليه  ادعا حاكي از گونه

 ةمـان دربـار   است كه اگر ما ادراك حسي را مبناي توجيه باورهاي امراز اين نكته و نشان دادن اين 
شمار  مان درباره خداوند به را نيز مبناي توجيه باورهايعرفاني  تجربة لازم است، جهان مادي بدانيم

  58.آوريم

  نظرية ظهور

ــه  ــي از مؤلفـ ــتون    يكـ ــدگاه آلسـ ــم در ديـ ــاي مهـ ــارة دهـ ــةربـ ــاني تجربـ ــ، عرفـ ــور  ةنظريـ ظهـ
)Theory of Appearing( مفهوم ظهـور  ، مطابق اين نظريه. استx   بـرايs  ي بنيـادين و غيرقابـل   امـر

از ، از همـين رو . ها و يا هر چيز ديگري از اين دسـت اسـت   تلقي، باورها، تجزيه و تحليل به مفاهيم
 ـ   حسي مستلزم آگاهي مستقيم به شيئ تجربةمنظر آلستون  . كنـد  ي مـي ي است كه بـر آگـاهي مـا تجلّ

اي  آن شـئ بـه گونـه   كـه   اين ادراك يك شئ عبارت است از، ظهور نظرية اساسكه بر  نتوضيح آ
پـردازي و صـدور حكـم     كه مدرِك به مفهـوم  بدون اين، معين بر آگاهي شخص مدرِك جلوه كند

اي كـه داراي محتـواي    واسـطه  هاي عرفاني بي آلستون مدل ادراكي خود را بر تجربه. مبادرت ورزد
خـود   تجربـه از ، دهد كه بسياري از صاحبان ايـن نـوع تجربـه    كند و نشان مي پياده مي، اند غيرحسي
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گيـرد كـه ادراكـي اصـيل و      نتيجـه مـي  گونـه   نو بـدي . حسي معمـولي دارنـد   ةتجرباي مشابه با  تلقي
  59.واسطه از خداوند ممكن است بي

است نه ظهور غيرمستقيم  )direct appearing(ظهور مستقيم ، جا اينمقصود آلستون از ظهور در 
)indirect appearing( از ظهـور مسـتقيم بـه    ، هـاي خـود   در گـزارش عرفـاني   تجربـة  ؛ زيرا صـاحبان

ظهـور  . انـد  واسطه اشـاره نكـرده  عنوان  بهديگري  درك شوندة اند و به هيچ شئ خداوند سخن گفته
 تلويزيـون اسـت و در   دة فـردي از طريـق آينـه يـا صـفحة     مشـاه غيرمستقيم در ادراك حسي ماننـد  

هاي طبيعت و غروب آفتاب يـا شـنيدن صـداي     خداوند از طريق زيبايي ةمانند مشاهدعرفاني  تجربة
ــدن  ــد از راه خوان ــابخداون ــدس كت ــي دارد  . مق ــز مراتب ــتقيم ني ــور مس ــتون از آن  . ظه ــرض آلس غ

، حتـي نـوعي آگـاهي   ، اي آن هـيچ واسـطه   نيست كه در )absolute immediacy(واسطگي مطلق  بي
 هــاي صــاحبان وجـود نــدارد؛ چـرا كــه در گـزارش    تجربــهگــر و شـئ متعلــق   ميـان شــخص تجربـه  

باشـد در   يعنـي خداونـد مـي   ، تجربـه ادراكي و آگـاهي آنهـا متمـايز از متعلـق       حالتعرفاني  تجربة
  60.واسطگي مطلق چنين تمايزي وجود ندارد كه در بي حالي

  عرفاني وباورهاي مبتني بر آن تجربةشناسي  معرفت

  ي باورسازها رويهاعتمادپذيري 

اقامـه  ، از جمله ادراك حسيي باورساز موجود ها رويهي كه بر قابل اعتماد بودن هاي برهانكه  اين با
فرض قابـل اعتمـاد   ، زير هاي هولي با توجه به مجموع نكت، اي مشكل دور معرفتي دارند گونه شده به

 :آيد معقول به نظر ميبودن آنها 

ــده   ) 1 ــت ش ــاعي تثبي ــاظ اجتم ــه لح ــه): socially established(ب ــا روي ــق  ه ــاز از طري ي باورس
، رو از همـين . يابنـد  به لحاظ اجتماعي تثبيت شـده و رسـميت مـي   ، هاي تحت كنترل جامعه آموزش

آورنـد باورهـاي    دسـت مـي   بـه ، خودجامعة افراد مطابق قالب مفهومي كه از . ندا مردم در آنها سهيم
 .دهند محيط را شكل ميدربارة ادراكي 

منبعـي بـراي   عنـوان   بـه بايـد  ، باورسازي كه داراي مقبوليت اجتماعي است رويةهر 
ضـد اعتمادپـذيري    بـر  كـافي  ةادلكه  اين مگر، باورهاي عموماً صحيح پذيرفته شود

 61.آن وجود داشته باشد
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گيـري   هـاي فطـري در شـكل    هـاي درونـي و گـرايش    مبـه معنـاي انكـار نقـش مكـانيز      امراين ، البته
هـاي نسـبي    ي باورساز بايد هـم بـه كمـك   ها رويهگيري  در شكل، بنابراين. ي باورساز نيستها رويه

شناسـي   آلستون در رويكردش به معرفت. ساختارهاي دروني توجه نمود و هم به آموزش اجتماعي
آنهـا   دار وامالهـام گرفتـه و از همـين رو     63اينتنشو ويتگ 62يدي باورساز از توماس رها رويهباب  در

هاي ساختار دروني و فطـري   اختلاف ريد با ويتگنشتاين در اين است كه ريد بيشتر بر كمك. است
گيـري   هـر دو عامـل در شـكل   ، بـه هـر حـال   . ورزد و ويتگنشـتاين بـر آمـوزش اجتمـاعي     تأكيد مي

  64.ي باورساز مؤثرندها رويه
ه دسـت مـا از   كـه   اين با توجه به): practical rationality(عقلانيت عملي  )2 ي باورسـاز  هـا  رويـ

 تأييـد جايگزين بهتري كه مـورد   ةخالي است و هيچ شيو، ي باورساز موجودها رويهديگري غير از 
دادن و ارزيـابي باورهـا از راه     بريم كـه كـار مـا در شـكل     پي مي، سراغ نداريم، تفكر عقلاني باشد

ما مرسوم است و در اعماق وجـود مـا نهادينـه     ةهايي كه در جامع رساز موجود به شيوهي باوها رويه
، دانـد  البتـه ايـن نـوع عقلانيـت كـه آلسـتون آن را عقلانيـت عملـي مـي         . كاري عقلاني است، شده

است كه در معرض رد شـدن يـا تقويـت شـدن      )prima facie rationality(نگاه نخستعقلانيت در 
ي باورساز موجـود  ها رويهكه فرض قابل اعتماد بودن  كند اثباتخواهد  ريق مياو از اين ط 65.است

دست آمده از طريـق   هباورهاي ادراكي ب، بنابراينكه  كند اثباتدنبال آن  و به، فرضي عقلاني است
 .هستندقوي  ةياولداراي توجيه  ها رويهاين 

، بـرد  ي باورساز موجود را از بين مـي ها رويه ةياولعواملي نيز كه عقلانيت ، به اعتقاد آلستون )3
ة هـاي يـك    ناسازگاري دروني وسـيع ميـان خروجـي   ، به ديگر سخن. وجود ندارد باورسـاز و   رويـ

هـاي مزبـور را    باورساز كه قابل اعتمـاد بـودن روش   رويةهاي دو  ناسازگاري گسترده ميان خروجي
فرض ، در نتيجه. اورساز مشهور وجود نداردي بها رويهاز منظر آلستون در مورد ، زير سؤال ببرد نيز

66.قابل اعتماد بودن آنها فرضي معقول است
 

گرايانه و به تعبيـر   يا استدلال عمل) significant self- support(گري قابل توجه  خود حمايت )4
اي از مدعيات خود حمايـت   ي باورساز به شيوهها رويههر كدام از : سوم كسب اعتبار از راه ثمرات

ادراك حسي از طريق ثمرات و نتايج مثبتي كه دارد قابل اعتماد بودن خودش ، مثال براي. كنند مي
در اختيـار مـا    مـادي محـيط  دربـارة  ادراك حسي اطلاعـات زيـادي   كه  نتوضيح آ. كند را ثابت مي

نـي و  بي كنيم و از اين طريق قادر بـه پـيش   وار وضع مي قانون هايي آنها تعميم اساسگذارد كه بر  مي
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از راه ادراك حسي بـا اسـتقراي مـوارد    ، مثال براي. شويم دنبال آن كنترل سير طبيعي حوادث مي به
. شـود تـا در هـواي گـرم     كنـيم كـه شـير در هـواي سـرد ديرتـر فاسـد مـي         معرفت پيـدا مـي  ، جزيي
ر شـير د كـه  بينـي كنـيم    دهـد كـه پـيش    دست آمده از اين استقرا به مـا ايـن توانـايي را مـي     هب ةنتيج
هاي موجود در خارج از يخچال ديرتر فاسد  هاي نگهداري شده در يخچال در مقايسه با شيشه شيشه
توان مدت زمان سالم ماندن  با توجه به اين شناخت و با نگاه داشتن شير در جاهاي سرد مي. شود مي

و توانـايي مـا بـر    دقـت   ةدامن ـ. هاسـت  تـرين مثـال   اين مثال از پيش پا افتاده، البته. شير را افزايش داد
  .شود بسي بيشتر مي، هر چه به سوي مراتب بالاتر آن برويم، بيني پيش
آنچه كه مـا را   ةواسط ادراك حسي اعتمادپذيري خود را بهجا اين است كه  اصلي در اين ةنكت 

اگر ادراك حسي معمولاً گـزارش درسـتي   . رساند مي اثباتبه ، سازد مند مي دادن آن توان  بر انجام
توانسـتيم در مقـام    چگونـه مـي  ، گذاشـت  در اختيار مـا نمـي   دهد آنچه در پيرامون ما رخ مي رةبادر 
، )memory(ي باورسـاز نظيـر حافظـه    ها رويه ةبيني حوادث آينده تا اين اندازه موفق باشيم؟ بقي پيش
گون و انـواع گونـا   ـ ـ  آگـاهي از قضـاياي بـديهي    ـ ـ )rational intuition(شهود عقلـي  ، نگري درون

اين همان خود . كنند خود حمايت مي ةياولاي مشابه با ادراك حسي از مدعيات  گونه استدلال نيز به
ه  ةتواند تا حدي نقـص ناشـي از دور معرفتـي ادل ـ    گري قابل توجهي است كه مي حمايت ي هـا  رويـ

ي معقـول  ي مزبـور را فرض ـ ها رويهباورساز را جبران كرده و از اين رهگذر فرض قابل اعتماد بودن 
67.بسازد

 

  اشكال دور معرفتي

جهـان مـادي    رةمنبع دقيقـي بـراي كسـب اطلاعـات در بـا     ، چرا ما ادراكات حسي را روي هم رفته
امـور گذشـته اسـت؟ چـرا      رةدر بـا بريم كه حافظه منبع دقيقي براي اطـلاع   دانيم؟ چرا گمان مي مي

قلمرو حقـايق ضـروري اسـت؟     رةبا دركنيم كه شهود عقلي منبع دقيقي براي اطلاع يافتن  گمان مي
 رةدر بـا منبـع دقيقـي بـراي كسـب اطـلاع       )inductive(بـريم كـه اسـتدلال اسـتقرايي      چرا گمان مي

اي كه  مباني پنداريم كه هر يك از كلي چرا ميطور  به هايي است كه بر طبيعت حاكم است؟ و نظم
 توان به قابل اعتماد است و آيا مي، مكني پيوسته و بدون چون و چرا اعتقاداتي پيدا مي، آن اساسبر 
مـا همـواره بـا    كـه   ايـن  ؟ ازكـرد اعتمـاد  ، ورند آ بار مي بهآنها در اكثر موارد باورهاي صحيح كه  اين
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ايـن بـاوريم    بسـتة  شويم پيداست كه سخت دل تقد ميها به باورهايي مع اطمينان كامل از همين شيوه
يـا  ، مـان دليـل محكمـي هـم داريـم      يـا بـر ايـن اطمينـان    ولـي آ ، كه اين منابع متعارف قابل اعتمادنـد 

وجو  پرس  مبنا است كه در عين حال بي اين اطمينان اعتقادي بيكه  نتوانيم به دست بياوريم؟ يا آ مي
  68ايم؟ قبول نگريسته ةدر آن به ديد

ايـن مطلـب صـورت گرفتـه      اثبـات پردازد كـه بـراي    هايي مي ترين تلاش آلستون به بررسي مهم
، بـه اعتقـاد وي  . اسـت  مـادي ه ادراكات حسي منبع معتبري براي باورهاي مربوط بـه جهـان   است ك
دسـتخوش يـك نحـوه دوري    ، ندستهاز جهات ديگر داراي شرايط لازم كه  اين هاي مزبور با تلاش

 )epistemic circularity(كه پرهيز از آن بسيار دشوار است؛ دوري كه او آن را دور معرفتـي   ندسته
بايد بپذيريم كه براي اطميناني كه بـراي  ، ندا تري اقامه نشده هاي قوي و تا زماني كه استدلال نامد مي

اي كــه قــدما در  تــوانيم آن نــوع پشــتوانه دســت آمــده از ادراكــات حســي داريــم نمــي باورهــاي بــه
  69.فراهم آوريم، اند ي آن بودهوجو جست
عرفت به واقعيات قابل ادراك حسـي  آن است كه هر روشي كه ما براي مجا  ايناصلي در  ةنكت

، گيـريم  بر آنچـه مـا از طريـق ادراكـات حسـي فرامـي      ، در نهايت، در جهان طبيعت در پيش گيريم
» .الـف ب اسـت يـا ب نيسـت    «كـه   ايـن  اثبـات حتي وقتي كه مستمسك ما بـراي  . مبتني خواهد بود

اي حسـي نباشـد    گـزاره ، خـود ) اين شيئ خرماي بوشهر است يا خرماي بوشـهر نيسـت  ، مثال براي(
بـاز هـم   ، )شـود  منحصر به فردي است كه تنها در استان بوشهر يافت مي مثال اين خرما گونة براي(

هـاي مبتنـي بـر ادراكـات      بايد در جايي بر گزارش، استگونه  نهمي وضع بهكه  اين براي نشان دادن
گوني كـه سرگذشـت   هـاي گونـا   ش ممكن اسـت بـر اسـناد و گـزار    ، مثال براي. كنيمحسي اعتماد 

نه تنهـا بايـد چشـم    ، صورت در اين. اعتماد كنيم، دهند تفصيل نشان مي خاص از خرما را بهة گون ناي
، اگـر معتبـر باشـند   ، هـا هـم   بلكه خـود آن گـزارش  ، كار بگيريم ها به خود را براي خواندن گزارش

) هـاي ديگـر   و نـه در اسـتان  (خاص خرما را در استان بوشهر گونه  نپديد آمدن آكه  اين اند بر مبتني
هر راهي كه ما براي معرفت يافتن به جهان طبيعت در اختيار داريم در نهايت  اين بنابر. مشاهده كنيم

بـا  ، اولاًو تقويت اين نظر گفت اين است كه  تأييدتوان در  آنچه مي. مبتني بر ادراكات حسي است
در هر مورد صحت ايـن مـدعا را نشـان داد    توان  مي، دقت در موارد گوناگوني از قبيل مثال مذكور

با بررسـي منـابعي كـه بـراي شـناخت      ، ثانياً. كه در يك يا چند جا بايد بر ادراك حسي اعتماد كرد
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رسـاند كـه    اثبـات توان اين مطلب را بـه   مي، جزيي قابل ادراك حسي در اختيار داريم هاي تواقعي
  70.م اعتماد كردن به ادراك حسي استاي مستلز گونه اين منابع به ةقابل اعتماد بودن هم

ادراك حسـي قابـل   «ما اين قضيه را كه . منطقي نيست) direct(اين دور از نوع دورهاي مصرح 
بـراي فـراهم   ، بـا ايـن همـه   . ايـم  كار نبـرده  استدلال خود به هاي هيكي از مقدم ةمنزل به، »اعتماد است

يـا  ) ر ضمن اسـتفاده از ادراكـات حسـي   د(اعتماد پذيري ادراك حسي ، استدلال هاي همقدم كردن
، )هنگـام اسـتفاده از ديگـر منـابع    (اعتمادپذيري منبع يا منابعي را كه مبتني بر ادراكات حسي هستند 

سـرانجام در مقـام دفـاع از    ، ما را به چـالش بكشـد   هاي همقدماگر بنا باشد كسي . ايم مفروض گرفته
از . شـويم  بل اعتماد بـودن ادراك حسـي متوسـل مـي    ناگزير به قا، ها همقدممان نسبت به آن  حقانيت

فرضي براي موجـه دانسـتن خودمـان     پيشعنوان  به، كه اين نوع دور متضمن تن دادن به نتيجهجا  آن
  .توانيم آن را دور معرفتي بناميم حق مي به، در اعتقاد به آن مقدمات است

توضـيح  . معرفتـي دارنـد   كل دورمشادراك حسي  ةادل ةبه اعتقاد آلستون هم، اولاًكه  ننتيجه آ
از يـك نگـاه بـه دو    ، نـد قابل اعتماد بودن ادراك حسي مطرح شده ا اثباتاي كه براي  ادله، كه آن

پيشـين و ماقبـل    ةدوم ادل ـ ةدسـت . تجربـي و پسـين هسـتند    ةنخسـت ادل ـ  ةدست: شوند دسته تقسيم مي
تـر   در اين ميان از همه مهـم . شوند مياتي تقسيم الاهياتي و غير الاهي ةكه خود به دو دست، اند تجربي

اي بر ادراك حسي  پيشين باشند و هيچ تكيه  اين دسته از ادله در صورتي كه كاملاً. اند اتيالاهي ةادل
آلستون ، اما كنند اثباتتوانند به صورت غير دوري اعتمادپذيري ادراك حسي را  مي، نداشته باشند

تمـام  ، بـه اعتقـاد وي  . دانـد  يري ادراك حسـي كـافي نمـي   اعتمادپـذ  اثبـات هيچ كدام از آنها را در 
تا زمـاني كـه يـك    ، بنابراين 71.هايي كه در اين زمينه صورت گرفته مشكل دور معرفتي دارند تلاش

، ه نشـود ئ ـقـوي بـر اعتمـاد بـه ادراك حسـي ارا      ةبرهان غيردوري يا حتي يـك اسـتدلال بـا پشـتوان    
توجه خود را معطوف  ةآلستون هم، اساسبر همين  72.توان ادراك حسي را قابل اعتماد دانست نمي
شأن معرفتـي ادراك  ، اعتمادپذيري ادراك حسي اثباتكند كه با فرض عدم امكان  اين نكته ميبه 

ادراك فصـل چهـارم كتـاب    ، از همـين رو 73حسي چيست و چه نگرشي نسبت به آن معقول است؟
  74.را به بررسي همين موضوع اختصاص داده است خدا

و  نگـري  درون، شـهود عقلـي  ، ي باورساز ديگر غير از ادراك حسـي ماننـد حافظـه   ها رويه، ثانياً
انواع گوناگون استدلال نيز با مشكل دور معرفتي دست به گريبان هستند و اعتماد به آنها متوقف بر 
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عنـوان   بـه در آنها نيز قابل اعتماد بودن ادراك حسـي  ، به ديگر سخن. اعتماد به ادراك حسي است
اگر ادراك عرفاني نيز مشكل دور معرفتي داشته ، بنابراين. فرض در نظر گرفته شده است ك پيشي

ه شود كه ارزش معرفتـي آن كمتـر از ديگـر     موجب نمي امراين ، باشد ي باورسـاز از جملـه   هـا  رويـ
  75.ادراك حسي باشد

  توجيه  نظرية

موجه بودن فاعـل شناسـا در   «ما با  توجيه مسئلهپيش از هر چيز يادآوري اين نكته لازم است كه در 
نه بـا  ، سروكار داريم )subject S`s being justified in believing that P(» اعتقاد به يك باور خاص

 pتوانـد در بـاور بـه     ؛ يعني فاعـل شناسـا مـي   )activity of justifying(» عمل توجيه كردن يك باور«
سـتدلال نيـاز داشـته    بـه ا  pمعرفتي خودش نسـبت بـه   يا براي حالت  pبراي كه  اين موجه باشد بدون
 pفاعل شناسا در دفاع و حمايت از باورِ بـه  كه اين است » عمل توجيه يك باور«كه  باشد؛ در حالي

توجيـه مسـتقيم و غيرمسـتقيم مطـرح      مسـئله در همين جاست كـه   76.وپا كند بايد استدلالي را دست
  .شود مي

  توجيه مستقيم و توجيه غيرمستقيم

بـه   pك تفاوت مهم ميان توجيه مستقيم و توجيه غيرمستقيم اين است كه اگر در بـاور داشـتن بـه    ي
و بـدون وسـاطت   (مسـتقيماً   pه باشيم بدين معناست كه اعتقـاد بـه   واسطه موج صورت مستقيم و بي

ه توجي ـ، به ديگـر سـخن  ). از آن شده استنتاجو نه (مبتني است  تجربهبر ) هرگونه باور موجه ديگري
اگر در باور داشتن ، اما آيد دست مي مستقيم توجيهي است كه از راهي غير از راه باورهاي موجه به

موجـه   pصورت غيرمستقيم موجه باشـيم معنـاي آن ايـن اسـت كـه آنچـه مـا را در بـاور بـه           به pبه 
نحو  رد يا بهشناسا به آنها معرفت دا كه فاعل، از تجربه است؛ يعني امور ديگري غيرادله ، گرداند مي

بـه  ، هـاي خيابـان   مانـده در چالـه   هاي بـاقي  از طريق آبكه  اين مانند. قابل توجيهي آنها را باور دارد
من در شب گذشته باريدن باران را ، در اين مثال. كنيم باريدن باران در شب گذشته معرفت پيدا مي

را از » ب بـاران باريـده اسـت   ديش ـ«بلكه ايـن بـاور كـه    ، ام نكرده و مشاهده تجربهصورت مستقيم  به
هـر بـاوري در   ، تـر  بـه بيـان روشـن   . ام كرده استنتاج، هاي خيابان مانده در چاله هاي باقي آب ةمشاهد
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ــوعي          ــولاً ن ــه معم ــتقيم زمين ــه مس ــافي دارد؛ در توجي ــاي ك ــه و مبن ــه زمين ــاز ب ــدنش ني ــه ش موج
در ، امـا  گيـرد  را نيز دربرمي است كه آگاهي فاعل شناسا به بداهت يك قضيه) عاممعناي  به( تجربه

نبايـد چنـين فـرض كـرد كـه توجيـه       ، البته. است تجربهتوجيه غيرمستقيم زمينه امور ديگري غير از 
؛ زيـرا يـك بـاور ممكـن اسـت مقـداري از       77همواره يا كاملاً مستقيم است و يـا كـاملاً غيرمسـتقيم   

توجيـه  (ز باورهاي موجه ديگـر  و مقداري را هم ا) توجيه مستقيم( كندكسب  تجربهتوجيهش را از 
  78.اند گونه كه باورهاي ادراكي در موارد فراواني اين چنين همان، )غيرمستقيم

بـر خـلاف   ، آلستون پس از بررسي كاربرد مفهوم توجيـه معرفتـي نسـبت بـه باورهـاي ادراكـي      
هـاي  نخسـت باور  ةدسـت : كنـد  باورهاي ادراكي را به دو دسته تقسـيم مـي   شناسان بسياري از معرفت

محل نزاع آلستون با برخـي از  (هستند  تجربهمبتني بر   اند كه صرفاً واسطه مستقيم و بي  ادراكي كاملاً
ايـن گـل ارغـواني    «: گـويم  مانند زماني كه من در حال نگاه كردن به يك گل مـي ). شناسان معرفت
اي ادراكـي تـا   دوم باوره ـ ةدسـت . بصـري مـن مبتنـي اسـت     تجربـه اين باور تنها بر جا  ايندر . »است
من هنگام عبور از ، براي مثال. اند بر باورهاي زمينه نيز مبتني تجربهاند كه علاوه بر  اي باواسطه اندازه

كـه   ايـن  بـا ، »اين خانه علي است«كنم كه  افتد اعتقاد پيدا مي نگاهم به آن ميكه  ناي همي كنار خانه
شـود كـه    ناشـي مـي  جـا   آناين اعتقاد از . اردهاي مشابه با اين خانه نيز وجود د در اطراف شهر خانه

تنهـا بـر   ، »اين خانه علي است«اين باور كه جا  ايندر . »كند علي در همين محله زندگي مي«دانم  مي
علـي در همـين محلـه زنـدگي     «بر اين باور كه ، بلكه افزون بر تجربه، من مبتني نيست بصري تجربة
حال اگـر بـاوري   . آيد صرفاً براي تكميل مبناي تجربي ميليكن باور اخير ، نيز مبتني است، »كند مي

كاملاً طور  به چنين باوري، در مبنا بودن براي آن باور كافي باشد تجربهمبتني باشد و  تجربهفقط بر 
اگر يـك بـاور ادراكـي تـا     اما  .است تجربه دار وام  واسطه موجه خواهد بود و در توجيهش صرفاً بي

واسـطه   اي بـي  توجيه آن نيز تـا انـدازه  ، باشد مبتني اي بر باورهاي ديگر اندازه و تاتجربه اي بر  اندازه
باورهـاي زمينـه   هـم  و  تجربـه  دار وام هـم  در توجيهش، در نتيجه. اي باواسطه خواهد بود و تا اندازه

  79.نيز دقيقاً به همين صورت استعرفاني  تجربة داستان در باورهاي ادراكي مبتني بر. است
دو عامـل   Mگيري و توجيه باورهاي ادراكي و از جمله اعتقادات  در شكل، ر مجموعد بنابراين
و ، هسـتند  تجربـه اي مبتنـي بـر    تا انـدازه كم  دستباورهاي ادراكي  ةكه هم تجربهيكي : مؤثر است

  .اي مبتني بر آنها هستند ديگري باورهاي زمينه كه برخي از باورهاي ادراكي تا اندازه
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صورت است كه هر گاه اين باور كـه   ه باورهاي ادراكي به ايندر توجي تجربهنقش 
»q x مبتني باشد كه در آن تجربه تجربهاي بر نوعي  تا اندازهكم  دست، »است ،x   بـر

بـه توجيـه آن بـاور     تجربـه آنگـاه آن  ، آشـكار شـود   qعنوان  بهآگاهي فاعل شناسا 
رهـاي ادراكـي قـرار    باورهاي زمينه نيـز كـه در مبنـاي برخـي از باو    . كند كمك مي

دارند نقش آنها در توجيه باورهاي ادراكي به اين صورت اسـت كـه بـراي تكميـل     
عامل مستقلي در كنار عنوان  بهخود كه  اين آيند نه مي تجربهمبناي تجربي به كمك 

پـذير ايفـاي    كار توجيه باورهاي ادراكي آيند و بـه صـورت علـل جانشـين     به تجربه
  80.نقش كنند

  اسب در توجيه باورنقش زمينة من

عبـارت اسـت از    pبـودن در بـاور بـه     وجيه معرفتي اين است كه آيا موجهيك اختلاف عمده در ت
يـا بـرآوردن وظـايف عقلانـي      pباور به  دليل گرايي مانند آزاد بودن از سرزنش به نوعي شأن وظيفه
بـراي  كـه   نننـد آلسـتو  از منظـر افـرادي ما  . يا خيـر ، شود شخص گذاشته مي ةعهد به pكه در باور به 

مان رسيدن به صدق است و هر بـاوري كـه بـه     هدف ما در باورهاي، توجيه چنين شأني قايل نيستند
كـه آلسـتون در مفهـوم توجيـه     جـا   آناز ، بنـابراين . تر خواهد بـود  هموج، تر باشد اين هدف نزديك

ت كه در راستاي گسـترش  ه باوري اساز منظر وي باور موج، داند معرفتي مفهوم صدق را دخيل مي
باور موجه باوري است كه مبتنـي  ، و به ديگر سخن. باورهاي صادق و كاهش باورهاي كاذب باشد

يـك   ةزمين ـ. باشد) adequate(باشد كه آن زمينه براي توجيه باور مزبور كافي ) ground(اي  بر زمينه
صـدق آن   )indicative(گـر   بيـان باور نيز تنها در صورتي براي توجيه آن باور كافي است كه كاملاً 

گر اين است كه به احتمـال بسـيار زيـاد     بيان، اي برخوردار باشد اگر باوري از چنين زمينه. باور باشد
  81.صادق است

، مطرح است اين است كه آيا براي موجه شـدن يـك بـاور   جا  اينپرسش شايان توجهي كه در 
ده لازم است كه باور يادش ـ، مناسب ةر زمينافزون بكه  اين مناسب كافي است يا ةصرف وجود زمين

فاعل شناسا به آن باور معتقد شده باشد؟  ةخاطر آن زمين اي كه به گونه مبتني بر آن زمينه هم باشد به
، مثـال  بـراي . مناسب كافي نيسـت  ةر صرف وجود زمينوه شدن يك بابراي موج، به اعتقاد آلستون

زمينه مناسبي براي ايـن  ، هاي احتمالي او دارم كارها و نيتكه با جمشيد و  اي من با توجه به آشنايي
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حال اگر واقعـاً بـاور هـم داشـته باشـم كـه       . باور در من پديد آمده است كه او قصد كشتن مرا دارد
بلكه ، سبب داشتن اين زمينه مناسب پيدايش اين باور براي من نه به، اما جمشيد قصد كشتن مرا دارد

 ـ ،سبب بدگماني من باشد به آلسـتون  ، از همـين رو . ه نخـواهم بـود  در آن صورت من در باورم موج
خـاطر آن   بتني بـر آن زمينـه نيـز باشـد كـه بـه      لازم است كه باور م، مناسبزمينة  افزون بر: گويد مي

   82.زمينه شخص به آن باور معتقد شده باشد

  توجيه در نگاه نخست يا توجيه نهايي؟

مبتني مناسب و كافي  ةآيد كه اگر اعتقادي بر زمين سش پيش مياكنون اين پر، پيشينبه دنبال بحث 
كـه تـوجيهي لـرزان و    (توجيه در نگاه نخست خواهـد بـود    ةه بودن آن آيا صرفاً در اندازموج، بود

؟ كنـد ها را ابطال  معارض تواند همة تنه مي است و يكتوجيه نهايي  حددر كه  اين يا) ضعيف است
دربـارة  ايـن سـخن   . عمولي باورهاي ادراكي تنهـا در نگـاه نخسـت اسـت    توجيه م، به اعتقاد آلستون
يـك بـاور    ةبدين معناست كه اگر دربـار ) purely immediate justification(واسطه  توجيه كاملاً بي

معمول قادر به توجيه طور  به آن باور ةزمينكه  اين اي قوي بر كذب آن باور يا بر ادراكي خاص ادله
اش را از  يـه اولدر آن صـورت بـاور ادراكـي مزبـور توجيـه      ، اختيار داشته باشـيم  در، آن باور نيست

در برابـر ايـن بـاور مبتنـي بـر      ، مثـال  بـراي . گـذاريم  آن را كنـار مـي  ، رو از همـين دهـد و   دست مـي 
اً اساس ـاگر دليل محكمي پيدا شود كـه  ، »رسد نظر مي اين گل براي من ارغواني به«حسي كه  تجربة

 شود اي است كه موجب مي در اين باغ وجود ندارد يا دانستم كه در نور پديده اي يهيچ گل ارغوان
مـن در ايـن بـاور كـه     ، در آن صورت به صرف تجربه، هاي سفيد به رنگ ارغواني ظاهر شوند گل
كـه  عرفـاني   تجربـة  ايـن بـاور مبتنـي بـر    كـه   نهمچنـا . موجه نخواهم بـود ، »اين گل ارغواني است«
به سبب تعارض آشـكاري كـه بـا    ، »گناه را به قتل برسانم هاي بي كرده كه انسان خداوند مرا مأمور«

آن را كنــار بنــابراين دهــد و  اش را از دســت مــي يــهاولتوجيــه ، باورهــاي ادراكــي مــن دارد ديگــر
باورهـاي زمينـه در   كـه   ايـن  اي باواسطه با توجـه بـه   باورهاي ادراكي تا اندازهدربارة اما  .گذاريم مي
تنهـا بـا فـراهم نمـودن     ، گيري بخشي از مبناي باورهاي ادراكي شركت دارنـد  ه در شكلدي كارمو

شــوند و هرگــز موجــب كنــار گذاشــتن  اطلاعـات مناســب باعــث تقويــت مبنــاي تجربــي آنهــا مــي 
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نيز عملاً تنها در نگـاه    اي باواسطه باورهاي ادراكي تا اندازه، رو از اين، شوند ها نمي كننده ابطال ةهم
  83.ندا هجنخست مو

  : توانيم بگوييم  بندي كوتاه از ديدگاه آلستون مي در يك جمع
 ـ   تجربي و از سنخ ادراك حسيعرفاني نوعي ادراك  تجربة) 1 ه شـدن  است كـه موجـب موج

توانـد   عرفـاني مـي   اين نيست كه تجربـة ، مقصود آلستون از اين سخن، البته. شود ديني مي باورهاي
بلكه منظور وي ايـن  ، آنها شود را ايجاد كند و باعث موجه شدن همةديني  نظام كاملي از باورهاي
، تــوان بــه درك اجمــالي خداونــد نايــل شــد و بــه ديگــر ســخن  عرفــاني مــي اســت كــه بــا تجربــة

ــة ــه    تجرب ــدن شــخص صــاحب تجرب ــه گردان ــوان موج ــد ت ــال   خداون در برخــي از اوصــاف و افع
  84.شدني خداوند را دارا است درك
كنـد كـه    را ايفا مـي  اي همان نقش معرفتي، سبت به باورهاي ناظر به خداوندخداوند ن تجربة) 2

، مقصود آلستون از ايـن سـخن نيـز   . كند ايفا مي  ماديباورهاي ناظر به جهان  در موردادراك حسي 
همان طور كه ادراك حسـي  ، عرفاني تنها راه معرفت يافتن ما به خداوند است تجربة اين نيست كه
سنت و عقل ، وحي ديني  تجربة؛ زيرا او افزون بر 85نيست ماديرفت يافتن ما به جهان نيز تنها راه مع

  86.داند ميديني  را نيز منبع باورهاي
 ـ  تجربـة  ةوسـيل  مسـتقيماً بـه   Mاعتقـادات    :گويـد  وقتي آلستون مـي ) 3 شـوند  ه مـي عرفـاني موج ،

 M؛ زيرا در مورد اعتقـادات  اند منظورش اين نيست كه چنين اعتقاداتي صادق و داراي توجيه نهايي
اي  ممكـن اسـت بـه اقتضـاي پـاره     ، نيز همانند باورهاي رايجي كه مبتني بر ادراكـات حسـي هسـتند   

اگر من بـه  ، مثال براي .»نيستند، رسند كه به نظر ميگونه  نآ ءاشيا«معتبر به اين نتيجه برسيم كه  ةادل
بـديهي  ، زير پـنج سـال را بـه قتـل برسـانم      كودكان ن فرمان داده تا همةشما بگويم كه خداوند به م

فرمـاني  من شك خواهيد كرد؛ چرا كه معتقديد كه خداوند هرگز چنـين   ةاست كه شما در مكاشف
در نگـاه نخسـت    تجربـه بهتـرين توصـيف ايـن وضـعيت آن اسـت كـه بگـوييم        . كنـد  را صادر نمي

)prima facie( ،كننده براي كـاذب دانسـتن آن    نعدليلي قاكه  نمگر آ، كند اعتقادات ما را توجيه مي
باورهاي مبتني بر ادراك حسي درست است  ةاين سخن هم دربار. اعتقادات در اختيار داشته باشيم

  M.87اعتقادات  ةو هم دربار
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نگـاه  در  تجربـه بدين معناسـت كـه    pموجه بودن در نگاه نخست در باور داشتن به 
لاحظـات كـافي بـراي كـاذب     كـه م  مگـر آن ، كنـد  را موجه مي pاعتقاد به ، نخست

   88.دانستن آن اعتقاد در دست داشته باشيم
ه ي باورساز ديگري غيـر از  ها رويهكه دست ما از  با توجه به اين خـالي  ، ي باورسـاز موجـود  هـا  رويـ

بريم كه  پي مي، سراغ نداريم، تفكر عقلاني باشد تأييدجايگزين بهتري كه مورد  است و هيچ شيوة
ه ن و ارزيـابي باورهـا از راه   داد  كار ما در شـكل  هـايي كـه در    ي باورسـاز موجـود بـه شـيوه    هـا  رويـ

گونه كـه   همان، البته. كاري عقلاني است، ما مرسوم است و در اعماق وجود ما نهادينه شده جامعة
 نگـاه نخسـت  عقلانيـت در  ، دانـد  اين نوع عقلانيت كه آلستون آن را عقلانيت عملي مي، گفته شد

كه  كند اثباتخواهد  آلستون از اين طريق مي 89.رد شدن يا تقويت شدن استاست كه در معرض 
كه  كند اثباتدنبال آن  و به، ي باورساز موجود فرضي عقلاني استها رويهفرض قابل اعتماد بودن 

  .اند قوي يةاولداراي توجيه  ها رويهآمده از طريق اين  دست بهباورهاي ادراكي  اين بنابر
يكـي از منـابع   عنـوان   عرفـاني بـه   تجربـة  :كردتوان اين چنين بيان  ه بالا را ميسه نكت ةخلاص )4

  .معتبري براي موجه گرداندن برخي باورهاي ناظر به تجلي خداستة پاي، باورهاي ديني
از . نه اصلاح يا تغييـر آن ، تحليل و دفاع از مسيحيت كنوني است، آلستون درصدد ارزشيابي )5

كنـد و بـه مخالفـت بـا نظريـه       مسـيحي دفـاع مـي   دينـي   )exclusivism(ي از انحصـارگراي ، همين رو
  .پردازد افرادي مانند جان هيك ميديني  )pluralism(گرايي  كثرت

كـه بـه   ديني  يابي اعمال و شعاير مبتني بر باورهاي چون كار خود را تحليل و ارزش
اه حـل هيـك   از ر، از ايـن رو ، نـه اصـلاح يـا افسـاد آن    ، دانم شوند مي آن عمل مي
  90.كنم استفاده نمي

ناسازگار ديني  اعتقاداتدربارة آلستون ، اساسبر همين . پيشين است دو نكتة ةاين نكته نتيج )6
ولـي در  ، در مسـيحيت اعتقـادات درسـت   دينـي   تجربـة  مختلف معتقد است كهديني  هاي در سنت

  91.گرداند اعتقادات نادرست را موجه مي، مورد ساير اديان
استوار است و يكي از مباني آلسـتون در   كتاب مقدسعمده بر طور  به ليساي مسيحيت كسنّ )7

  .است كتاب مقدسمسيحي نيز تكيه بر ديني  دفاع از نظريه انحصارگرايي
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  نقد و بررسي ديدگاه آلستون

هاي متفاوت مورد نقد و  گونه توان از زواياي مختلف و به را ميعرفاني  تجربةدربارة آلستون  ةنظري
آلستون را در دو دسـته   ةيك گونه نقد اين است كه اشكالات مطرح شده بر نظري: ررسي قرار دادب

اشكالات مربوط به  )ب و عرفاني تجربة اشكالات مربوط به ماهيت و چيستي )الف: زير جاي دهيم
ديگــر ايــن اســت كــه ايرادهــاي مطــرح شــده را در دو بخــش  گونــة. عرفــاني تجربــةگــري  توجيـه 
، بـالا   ةگان ليكن ما در اين نوشتار با توجه به مقدمات هفت. شناسي قرار دهيم و معرفت شناسي هستي

برآنيم كه تنها به سه ايراد از ايرادهاي اصلي و مهم ديدگاه آلستون كه به برخـي از آنهـا نيـز كمتـر     
  :بپردازيم، پرداخته شده است

از ميـان  : هاي گونـاگون  فرهنگديني مختلف و  هاي هاي عرفاني در سنّت ناسازگاري تجربه) 1
  تـر و مشـكل   خـودش از همـه مهـم    آلستون شده اسـت آنچـه حتـي بـه گفتـة      انتقاداتي كه به نظرية

  هـا و ظـاهراً   درك، ديني متفاوت هاي ها و سنّت اين است كه افراد متعلق به فرهنگ، تر است آفرين
آن اين است كه خداوند در  نمونةيك  92.هاي ناسازگار و كاملاً گوناگوني از خداوند دارند تجربه

، اي شخصـي برقـرار كـرد    تـوان بـا او رابطـه    عنـوان موجـودي متشـخصّ كـه مـي      اديان توحيـدي بـه  
خداونـد همچـون   ، هايي ماننـد شـكل غيـر ثنـوي هندوئيسـم      شده است؛ در حالي كه در دين تجربه

باشــد و جــا درســت   ســخنان آلســتون تــا بــدين اگــر همــة. شــود احـديتي غيــر متشــخص درك مــي 
ممكـن اسـت هـم اعتقـاد      صورت ، در اينكندرا توجيه  Mاعتقادات  نگاه نخستعرفاني در  تجربة

موجه  نگاه نخستدر بيند  آميز با خدايي متشخص مي اي عشق فرد موحدي كه خود را درگير رابطه
دو اعتقـاد  ايـن  امـا   .دانـد  باشد و هم اعتقاد آن فرد هندويي كه خود را از برهمن غير قابل تمييز مـي 

بـه  ، افـراد  زنـدگي ديندارانـة   كـه شـيوة   حال با توجه بـه ايـن  . توانند صادق باشند توأماً نمي، متناقض
چه مبنايي بايد دسـت بـه    اساسبر ، يابد تفاوت فاحش مي، تناسب پذيرش هر يك از اين اعتقادات

  گزينش زد؟
  :به قرار زير است )از سوي آلستون و ديگران(شده ي احتماليِ ارائه ها برخي از پاسخ

كند و پيش از اين نيز بدان اشاره  گونه كه خود آلستون تصريح مي هاي اديان همان تفاوت )الف
جـدي نيسـت و اديـان در واقـع سـخن واحـدي       ، شـود  بـه آن انـدازه كـه معمـولاً پنداشـته مـي      ، شد
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اما  .رسد نظر مي هاي آنها بيش از آن مقداري است كه در ابتدا به شباهت، از سوي ديگر. گويند مي
  .توان چندان به اين پاسخ اميد بست نمي، هاي آشكاري كه ميان اديان وجود دارد با توجه به تفاوت

ممكـن اسـت بعضـي از    «: توان در اين سـخن آلسـتون يافـت    ك پاسخ محتمل ديگر را ميي )ب
93.»ها محقق كنند هاي خود را بهتر از ساير شيوه وعده، هاي ديندارانه زيستن شيوه

 

اتكاي آن سـنت بـر   ، هاي ديگر را خود بر سنتديني  مكن است كساني دليل برتري سنتم) ج
مسيحيان با استناد به رستاخيز ، مثال براي. (شود فعل خداوند در تاريخ است ي بدانند كه ادعا ميامر

94).كنند عيسي چنين استدلالي مي
 

هـاي   ديـن كـه   اين عني با نشان دادنگرايي بتوان دست به گزينش زد؛ ي انسجام اساسشايد بر ) د
، نهايـت  كه اديان مختلف و شـايد بـي  جا  آناز اما  .كنيمآنها را رد ، دارندرقيب ناسازگاري دروني 

، ديگر ناسازگار و در عين حال هر يك در درون خود هماهنگ باشند منطقاً امكـان دارد  كه با يك
95.نيست، ي يك دين را نشان دهدهماهنگي دروني نيز تمام داستان آنچه كه صدق باورها

 

هـايي بخواهـد    شايان توجه است كه برخي بر اين باورند كه اگر آلستون با تكيه بر چنـين پاسـخ  
كنـد   وجـو  جسـت ، هاي عرفاني اديان ديگر هاي عرفاني يك دين بر تجربه دليلي را بر ترجيح تجربه

اي بودن  پايه ف مبناي او دربارةاست و اين برخلاگرايي متوسل شده  به نوعي قرينه، در آن صورت
 به اعتقـاد آنهـا آلسـتون ابتـدا بـر آن بـود كـه       ، تر به بيان روشن. استديني  تجربة باورهاي مبتني بر

اعتمادپذيري نيازي بـه   اثباتدارد و براي ديني  نقشي مستقل در موجه ساختن باورهايديني  تجربة
متفـاوت  ديني  هاي كه براي انتخاب ميان تجربه پذيرد اينك مياما  شواهد نداشت؛ ن وان و قرائبره

اي  پايـه  ةدسـت برداشـتن او از نظري ـ  معنـاي   بهو اين . اي جز توسل به قراين نيست چاره، و ناسازگار
  96.گرايي در اين زمينه شدن به نوعي قرينه است و متمايلديني  تجربة بودن باورهاي مبتني بر

كـدام مشـكلي را از دوش    هـيچ ، ه شـده از ايـن دسـت   ئ ـهاي مبهم و ناكارآمد ارا پاسخكه  اين با
رسد سخن بالا نيز نادرست  به نظر مي، اما دنگشاي ي از كار او نميا د و گرهندار آلستون برنمي ةنظري

 با توجه به، )reformed epistemology(شناسي اصلاح شده  به معرفت معتقداناست؛ زيرا از ديدگاه 
ن چنـدان نيـاز بـه قـرائ    ، بنـابراين ، اعتبار در نگاه نخسـت برخوردارنـد  از ، اعتقادات پايه خودكه  اين

و  ئن را رد كنـيم بايد دفـاع كنـيم و آن قـرا   ، دنن مخالف وجود داشته باشئاگر قرا، اما موافق نداريم
 ةهاي عرفـاني قرين ـ  ناسازگاري تجربه. خود را از دست خواهند داد ةياولاعتقادات پايه توجيه ، گرنه
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. بايـد آن را رد كنـيم   رو از همـين د و شـو  يـه مـي  اولموجـب از دسـت رفـتن توجيـه     مخالف است و 
معنـاي متمايـل شـدن بـه      هـاي عرفـاني بـه    ه راه حل براي رفـع ناسـازگاري ميـان تجربـه    ئارا، بنابراين
شـدن توجيـه    معناي تلاش براي ابطال قرينه مخالف و جلوگيري از باطـل  بلكه به، گرايي نيست قرينه
  97.استعرفاني  تجربة مبتني برديني  ييه باورهااول

: ديني با ديدگاه انحصارگرايي او در مورد مسيحيت ناهمخواني نظرية آلستون درباب تجربة) 2
كه  چگونه با اين: گويد مي 98هيك در انتقاد به ديدگاه انحصارگرايي آلستون درباب مسيحيت  جان

، كنـد در عـين حـال    گر اديان حمايت مـي ديني از اعتقادات نادرست دي تجربة، مطابق رأي آلستون
ه دسـت     ديني در مورد مسيحيت قابل اعتماد است و به مدد آن به باورهاي همين تجربة دينـي موجـ

پايـه معتبـري بـراي    ، طـور كلـي   ديني را به كه آلستون تجربة با توجه به اين، به ديگر سخن. يابيم مي
دينـي   تجربـة ، )آلسـتون  ر قسمت تحليل نظريـة چهارم د مقدمة(كند  ديني تلقي مي توجيه اعتقادات

اشكال هيك به آلستون اين است كه بر اين . اديان مطرح است اي مشترك ميان همة عنوان پديده به
ماننـد نظريـة خـود هيـك دربـارة پلوراليسـم       (ديني مؤيد همة اديان تلقي شود  يا بايد تجربة، اساس
دينـي فـراهم    ديني بهترين توجيـه را بـراي اعتقـادات    بةاگر تجر، بنابراين. يا مؤيد هيچ ديني، )ديني
ديني نـه صـرفاً بـراي اعتقـادات      پس بايد بپذيريم كه تجربة، كند و در همه جا قابل اعتماد است مي

و . آن است كنندة توجيهدليل دارد و ، بلكه براي قبول هر چيزي كه مورد حمايت آن باشد، مسيحي
هـاي   دينـي مختلـف و فرهنـگ    هـاي  ديني در سـنت  هاي ن تجربهبا توجه به ناسازگاري گسترده ميا

ــاگون ــه، گون ــة   نظــر مــي ب ــت تجرب دينــي در هــر يــك از   رســد كــه بيشــتر اعتقــادات مــورد حماي
  99.ديني جهان با اكثر اعتقادات اديان ديگر تناقض دارد هاي نظام

 حمايـت  پـذيرد كـه بيشـتر اعتقـادات مـورد      اين بخش از سخن هيك را نمـي ، آلستون در پاسخ
بـه  . جهان با اكثر اعتقادات اديان ديگر تناقض داشته باشدديني  هاي در هر يك از نظامديني  تجربة

توانيم  ما نمي، وجود نداردديني  هيچ راهي براي شمارش تعداد اعتقاداتكه جا  آن از، نظر آلستون
ويژه اديـان ابراهيمـي    به، ياناز نگاه آلستون توافق ميان اد، با اين همه. ي شويمامردقيقاً مدعي چنين 

. شـود و توافـق ميـان آنهـا بـيش از تعـارض اسـت        بيش از آن چيزي است كه در آغـاز تصـور مـي   
حتي وقتـي كـه تنهـا يـك     ، تواند قابل اعتماد باشد كلي ميطور  بهديني  تجربة اعتقاد وي به اين بنابر

، بلكه بر عكس، ب نادرست باشدذهاي اديانِ كا دين درست باشد؛ زيرا چنين نيست كه تمام آموزه
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گونــه  نبيشـتر از اي ــدينــي  تجربــة و انـد  بســياري از حقـايق مشــترك  همـة اديــان جهـان دربردارنــدة  
دينـي   تجربـة  متعـارض كـه از  دينـي   آن دسته از اعتقـادات ، رو از اين. كند حمايت ميديني  حقايق

تعدادشـان بـه مراتـب كمتـر     ، ديني  تجربةمبتني بر ديني  تاآيند در مقايسه با كل اعتقاد دست مي به
  .است

بـه منـابع ديگـري    ، دينـي   تجربةبه غير از ديني  آلستون از يك سو براي اعتقادات، افزون بر اين
داند  ي عيني و واقعي ميامررا عرفاني  تجربة و از سوي ديگر، نيز معتقد است) سنت و عقل، وحي(

بر اين باور اسـت  ، از همين رو 100.ل استقائن و به امكان تفكيك جنبه مفهومي از جنبه پديداري آ
در اديان گونـاگون ناشـي از فهـم    ديني  هاي هاي موجود ميان آموزه كه شايد بسياري از ناسازگاري

  101.هاي ديني نه برخاسته از تجربه، متفاوت دينداران و برخاسته از ديگر منابع باشد
بـاز  ، فاقـد حقيقـت هـم باشـند    دينـي   ربةتج افزايد حتي اگر بيشتر اعتقادات مبتني بر آلستون مي

  :ادعاي او اين است. گردد ادعاي اصلي او مخدوش نمي
بـر آگـاهي    qعنوان  بهرسد واقعيت غايي خود را  به نظر ميعرفاني  تجربة دركه  ناي

توجيه در نگاه نخسـت را بـراي ايـن مطلـب     ، كند متجلي مي تجربهشخص صاحب 
  102.است qكند كه واقعيت غايي  فراهم مي
حتـي اگـر   ، افـزون بـر ايـن   . شناسـي غـرب اسـت    بسيار ضعيف معرفت ةتوجيه در نگاه نخست نتيج

تواند توجيه در نگاه نخسـت را   ميديني  تجربة بپذيريم كه آلستون در دفاع خود موفق بوده است و
گـوي اشـكال هيـك نيسـت؛ زيـرا       اين دفاع آلستون پاسخ، كندمسيحي فراهم ديني  براي اعتقادات

دنبـال آن   آنچـه هيـك بـه   . كافي نيست، توجيه در نگاه نخست، معقول جلوه دادن يك اعتقاد براي
را موجـه  دينـي   بـاور ، ترين منبع شـناخت  مهمعنوان  بهبود كه بتواند ديني  تجربة بود دليلي در خود

ك به اعتقاد هي ـ، اديان است اي جهاني و مشترك در همة پديدهديني  كه تجربةجا  آن ازو . گرداند
آلستون راهي براي فـرار  . هاي ناسازگار آنها باشد يا مؤيد هيچ ديني اديان و آموزه ةيا بايد مؤيد هم

. جز پيشنهادهاي مبهم و نه چندان كارآمدي كه به برخي از آنهـا اشـاره گرديـد   ، اين ايراد ندارداز 
اي  بـيش از آن انـدازه  كه مشتركات اديان  توجه آلستون و تمركز وي بر مشتركات اديان و اين، البته

  103.مطلب درستي است كه نبايد آن را ناديده گرفت، شود است كه در آغاز تصور مي
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سـنت كليسـاي   : ديني مسيحي انحصارگرايي ةتكيه آلستون بر كتاب مقدس در دفاع از نظري) 3
 ةطور عمـده بـر كتـاب مقـدس اسـتوار اسـت ويكـي از مبـاني آلسـتون در دفـاع از نظري ـ           مسيحي به

هايي كه  ها و كاستي ضعف همةبا توجه به . ديني مسيحي تكيه بر كتاب مقدس است ارگراييانحص
كـه بـه اعتـراف پيـروان آن درطـول      104مطرح است؛ كتابي دست نوشته بشري كتاب مقدسدربارة 
سال تأليف و گردآوري شده است و نام شمار بزرگي از مؤلفان آن در تاريخ دقيقاً مشـخص   1500
بـر  ، ديني برخاسـته از آن  هاي تواند دليلي بر ترجيح مسيحيت و تجربه كتابي مي آيا چنين، 105نيست

؟ كتابي كندبرابري  -معجزه جاويد پيامبر اعظم -تواند با قرآن ساير اديان باشد؟ آيا چنين كتابي مي
آن از حـوادث   گـويي  پـيش : كه دلايل گوناگوني بر الاهي بودن و معجزه بودن آن در دست است

صاحت و بلاغت بلامنازع آن در طـول تـاريخ بـا وجـود آن همـه دشـمنان سرسـخت و        ف، 106آينده
سـال و در اوضـاع و احـوال     23كـه در مـدت    با آن( 107عدم وجود اختلاف در محتواي آن، لجوج

طلبـي در   مبـارزه  و اعلام تحدي و، )نازل شده است 108كاملاً مختلف بر فردي امي و درس نخوانده
كه هر كدام شاهد صـدقي بـر معجـزه بـودن قـرآن      ، 109هاي آن سوره آوردن حتي يك سوره مانند

اشـكال   اسـاس هـم بـر   ، كنـد  مـي  انحصارگرايي مسيحي كه آلستون از آن دفاع ، بنابراين. 110هستند
تكيـه بـر منبعـي همچــون     اسـاس از ناسـازگاري درونـي برخـوردار اسـت و هــم بـر      ، هيـك بـه وي  

  . باشد مردود مي، راينفاقد وجاهت و اعتبار بوده و بناب، مقدس كتاب

  پسگفتار

كـه   ايـن ) الـف : كنـد  اثباتدو مطلب بسيار مهم را عرفاني  تجربة گيري از آلستون قصد دارد با بهره
عتبـري بـراي موجـه گردانـدن برخـي      ة مپاي ـ، يكـي از منـابع باورهـاي دينـي    عنوان  عرفاني به تجربة

خواهـد   مـي  )ب ؛)نگاه نخستيه و در لاوهر چند در اندازه توجيه (باورهاي ناظر به تجلي خداست 
كـه در هـر دو مـورد بـا مشـكل       كند اثباتآن را بر ديگر اديان ديني  هاي برتري مسيحيت و آموزه

اصل و ، متعارض و ناسازگار در اديان و مذاهب مختلفديني  هاي جدي روبروست؛ چرا كه تجربه
ديگر ، برد و با مخدوش شدن آن ل ميزير سؤاديني  را در توجيه باورهايديني  تجربة اعتبار اساس

 اثبـات ماند تا بتوان به مدد آن برتري مسـيحيت بـر اديـان ديگـر را      اعتبار و حجيتي برايش باقي نمي
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انحصـارگرايي مسـيحي راه بـه جـايي      اثبـات نيـز در   كتـاب مقـدس  توسل وتكيه آلسـتون بـه   . نمود
  .برد نمي

بيشـتر  ، اسـت  هكـرد كل در اين زمينـه مطـرح   گشايي و حل مش نيز كه آلستون در گره هايي تهنك
چنـين  كـه   ايـن  رهگشا و كارآمد؛ نكاتي ماننـد  هايي تهنكناشده است تا  اثباتادعاهاي اي از  سلسله

آيند غالباً با هم در  در اديان گوناگون به دست ميديني  هاي نيست كه اعتقاداتي كه از طريق تجربه
كـه   ايـن  يـا . مشـخص نيسـت  دينـي   هـاي  بتنـي بـر تجربـه   مدينـي   تعارض باشند؛ زيرا تعداد باورهاي

كنند؛  غالباً از چنين باورهايي حمايت ميديني  هاي باورهاي مشترك ميان اديان بسيار است و تجربه
ديني  مبني بر ناسازگاري غالبي باورهاي(ها خودشان دو ادعا در برابر ادعاي هيك  كه هر دوي اين
توجه آلستون و تمركز او بر ، پيش از نيز گفته شدكه  نهمچنا، بتهال. است) هاي ديني مبتني بر تجربه

، آيـد  مشتركات اديان بيش از آن مقداري اسـت كـه در ابتـدا بـه نظـر مـي      كه  اين مشتركات اديان و
  .سخن به حقي است كه نبايد آن را ناديده گرفت

اشـكالات هيـك   گويي صحيح آلستون به  در پايان يادآوري اين نكته لازم است كه عدم پاسخ
از دينـي   گرايـي  وزه كثرتامر. ما نيست از سويگرايي هيك و پذيرش آن  به معناي صحت كثرت

  111.طلبد بحث در مورد آنها مجالي ديگر ميقرار گرفته و  زواياي مختلف مورد انتقادات جدي

  ها نوشت پي
 

1. David Hume  

2. Immanuel Kant 

  .7ص ، 1380، دفتر پژوهش و نشر سهروردي: تهران، جابر اكبري ترجمة، ديني  تجربة، توماس ريچارد مايلز 3.
4. David Hume, Dialogues concerning Natural Religion, Edited with an introduction by 

Norman Kemp Smith ( United States of America: The Bobbs – Merill Company, 1977) 

 .361 -343ص ، 1375، نشر البرز: تهران، سير حكمت در اروپا، محمد علي فروغي. 5

6. Friedrich Schleiermacher 

 .19ص ، 1379، فرهنگي طه ةسسمؤ: قم، نرجس جواندل ترجمة، گرايي ديني اسلام و كثرت، محمد لگنهاوزن. 7
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مشخصـات  . بـه چـاپ رسـيده اسـت     (On Religion) دربـاره ديـن  ها در كتـابي تحـت عنـوان     متن اين سخنراني. 8
  :شناختي آن به قرار زير است كتاب

Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers. Translated by 

John Oman with an introduction by Jack Forstman. Westiminster/ John Press, 1994. 

9. Friedrich Schleiermacher, The Christian faith, (Edinburgh;T & T. Clark, 1928), P. 17 

شـركت انتشـارات علمـي و    : تهـران ، وس ميكائليـان  طاطـه  ترجمـة ، راهنماي الاهيات پروتسـتان ، ويليام هوردرن. 10
  .41ص ، 1368 ،فرهنگي

11. William James, The Varieties of Religious Experience, New York: New York University 

Library, 1958. 

12. Wayne Proudfoot 

13. W. T. Stace 

14. Steven Katz 

، م سـلطاني احمد نراقي و ابـراهي  ترجمة، عقل و اعتقاد ديني، مايكل پترسون و ديگران: نك، براي توضيح بيشتر. 15
  .فصل دوم، 1376، طرح نو: تهران

16  .William p. Alston, Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, Ithaca & 

London: Cornel University Press, 1991.  

 »يليـام آلسـتون  با و كيانگوي اختصاصي و گفت« :نك، ها و تطورات فكري آلستون براي آشنايي بيشتر با انديشه. 17
، »راه رجعت يك فيلسوف به ايمان« ؛ ويليام آلستون13 -4ص ، 50شماره ، كيان: در، علي اسلامي: كننده گوو گفت
  .43 -36ص ، 52 ، شمارةكيان: در، هومن پناهنده ترجمة

18. Perceiving God, pp. 34- 35. 

ولي هر جا در ارتباط با ديدگاه ، كار خواهيم برد ا بهر اصطلاحهر دو ، ما در اين نوشتار از باب تفنن در عبارت، البته
  .بايد آن را به همان معنايي دانست كه اكنون بيان شد،  ديني استفاده نموديم تجربة اصطلاحآلستون از 

  .4 -1: 3، سفر خروج. 19
  .36ص ، عقل و اعتقاد ديني. 20

21. Perceiving God, pp. 20& 22. 

22. Ibid., pp. 12 & 60- 63. 

23. perception 

24. sensory perception 
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25. William p. Alston, "Religious Experience" in Routledge Encyclopedia of Philosophy, 

London & NewYork, Volume 8, p. 254 

26. T. Beardsworth, A Sense of Presence, Oxford: Religious Experience Research Unit, 

1977, p. 30. 

دينـي افـراد گونـاگون     هاي هاي مربوط به تجربه اي از گزارش مجموعه ةكتاب منبع مناسبي است كه دربرگيرنداين 
 .است

27. Perceiving God, p. 24. 

  . Perceiving God, p. 17:و نك 143ص ، ديني  تجربة، ويليام آلستون. 28
  .237ص ، عقل و اعتقاد ديني. 29
  .153ص ، ديني  تجربة، ويليام آلستون. 30
او ، رو از همين. اي برخوردار است ادراك حسي از جايگاه ويژه، ديني  شناسانه آلستون از تجربة در بحث معرفت. 31

را به بررسي ادله اعتمادپذيري ادراك حسـي و جايگـاه معرفتـي آن     ادراك خداهاي سوم و چهارم كتاب مهم  فصل
 The) اعتمادپـذيري ادراك حسـي  كتـاب  ، )1993در سـال  (دو سـال بعـد   ، در همـين راسـتا  . اختصاص داده اسـت 

Reliability Sense Perception)  آورد و در آن مستقلاً به بررسي ادله اعتمادپذيري ادراك  را به رشته تحرير در
كتاب يادشده تفصيل يافتـه  ، كند گونه كه خود آلستون نيز در پيشگفتار كتاب اخير تصريح مي همان. حسي پرداخت

  .باشد مي ادراك خدافصل سوم كتاب 
تعداد سي و پنج گزارش از صاحبان ، ادراك خداترين فصل كتاب  طولانياول، آلستون در همين زمينه در فصل . 32

  .كند عرفاني نقل مي تجربه
33  .M  مخففManifestation باورهاي ناظر به توان از آن به  و به معناي آشكارگي و ناطر به تجلي است و لذا مي

  .دياد كر تجلي
putative .34 اي است كه مردم اعم از عارفان  هاي ديني غرض آلستون از اين واژه تجربه )مرسوماول، متد، عرفي(؛

دربارة كه  خواهد از اين آلستون با اين كار مي. دهند خداوند گزارش ميدربارة معمولاً ، هاي عادي انديشمند و انسان
كه خداوند آنها را ايجـاد   آنها را از ناحيه خداوند بداند مبني بر اينهايي پيشاپيش قضاوتي كرده باشد و  چنين تجربه
  .كندخودداري ، كرده است

See Perceiving God, pp. 2 & 9 

   
  . Perceiving God, pp. 69- 77 :ونك ؛ 237ص ، عقل و اعتقاد ديني. 35
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36. Perceiving God, P. 77. 

37. Ibid., p. 96. 

38. Ibid., p. 79. 

  .229 -224ص ، عقل و اعتقاد ديني: نك، شده استنتاجبه اعتقادات پايه و  نسبتبيشتر  هيآگابراي . 39
40. Perceiving God, pp. 81-83. 

  147. -145ص ، ديني  تجربة، ؛ ويليام آلستون240ـ 239ص ، عقل و اعتقاد ديني. 41
42  . , Perceiving God, pp. 99 & 101. 

43. Ibid., p. 72. 

 ..را قصد كرده است (belief- forming)باورساز د آلستون است و از آن معناي اين اصطلاح از خو 44.

45. Ibid., pp. 153-155. 

46. Ibid., pp. 157- 158 

47. Ibid., p. 36. 

48. Peterson &.... , Reason and Religious Belief: An Introduction to The Philosophy of 

Religion, Oxford: Oxford University Press, 1991, pp. 17- 18. 

 . Perceiving God, pp. 79- 81 :و نك 240 -239ص ، عقل و اعتقاد ديني. 49

50. Perceiving God, PP. 72- 73 

51. Ibid., pp. 14- 20 

  . آيد هاي بعدي مي  در بخش، آلستون ةمفهوم ظهور و جايگاه آن در نظريدربارة توضيح بيشتر 
عقل و : نك، عرفاني با تجربه حسي هاي تجربه ها و آشنايي با ديگر تفاوت اين تفاوتدربارة براي توضيح بيشتر . 52

، 1382، كتاب طه و نشـر معـارف  : قم، جديددرآمدي بر كلام ، ؛ هادي صادقي244 -240، 48، 45ص ، اعتقاد ديني
اصل و منشأ ، ديني  ةتجرب«، ؛ ويليام جيمز238ص ، 24 -23شماره ، نقد و نظر، »دين و تجربه«، ؛ همو141 -140ص 
 .Perceiving God, pp. 36 & 207- 208: و نك 27ص ، 24 -23شماره ، نقد و نظر، مالك حسيني ترجمة، »دين

53. Perceiving God, pp. 36, 207- 208. 

ماننـد فكـر كـردن     (nonexperiential cognition)هاي آگاهي اعم است از معرفـت غيرتجربـي    ديگر حالت54. 
 .رس و افسردگي، تهاي غيرمعرفتي مانند شادي و تجربه، و به خاطر آورن آن درباره چيزي

55. Ibid., p. 36. 

  .240ص ، عقل و اعتقاد ديني. 56
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عرفاني  اگر تجربة، شود؛ به اين صورت كه از يك سووارد   »اشكال دور«جا ممكن است به اين قسمت پاياني  در اين
از سـوي  . باشـد  Mعرفـاني مقـدم بـر اعتقـادات      بر آن است كه تجربةمتوقف ، باشد Mگر اعتقادات  بخواهد توجيه

اش اين است كه پيش از  لازمه، دارانه محقق شود عرفاني تنها در متن يك زندگي دين اگر بنا باشد كه تجربة، ديگر
. باشيم ،سازند دارانه فراهم مي كه شرايط ورود ما را در يك زندگي دين Mسري اعتقادات  عرفاني واجد يك تجربة

عرفاني متوقف بر اعتقادات  عرفاني است و تحقق تجربة متوقف بر تجربة Mو اين دور آشكار است؛ زيرا اعتقادات 
M. اي كه  دارانه مقصود از زندگي دين. اي تشكيكي و داراي مراتب است پاسخ اين است كه زندگي ديندارانه مقوله

عرفاني تنها بـراي افـرادي بـه دسـت      يف آن است؛ يعني تجربةعرفاني لازم است نوع رقيق و ضع براي تحقق تجربة
پـس  اما  .در اين مرحله همين اندازه كافي است. نگراني رسيدن به حق را داشته باشند پذير باشند و دل آيد كه حق مي

  .يابند تعميق مي Mدارانه به تدريج اعتقادات  عرفاني و پيش رفتن در زندگي دين از تحقق تجربة
  .62ص ، همان. 57
  .238ص ، همان. 58

59. Perceiving God, pp. 54- 55. 

60. Ibid., 20- 28. 

 .147ص ، ديني  تجربة، ويليام آلستون. 61

62.Thomas Reid 

63  . Ludwig Wittgenstein 

64. Perceiving God, pp. 163-4. 

65. Ibid., p. 168. 

66. Ibid., p. 170. 

67. Ibid., p. 173. 

 .11ص، كارشناسي ارشد ةنام پايان، شيد حسينعلي شيدان ترجمة، دراكات حسياعتبار ا، ويليام آلستون. 68

 .12ص ، همان. 69

  . 31ـ 30ص، همان. 70
71. Perceiving Go, p. 134. 

72. see Ibid., pp. 102-145. 
73. Ibid., p. 143. 
74. Ibid., pp. 146-183. 

75. Ibid., p. 103. 
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76. Ibid., pp. 70- 71. 

، شناسـان  آلستون برخلاف بسياري از معرفت، آيد گونه كه در پاراگراف بعدي نيز مي همان كه شايان توجه است. 77
توان يافت كه كاملاً مبتنـي بـر باورهـاي     به اعتقاد او هيچ باور ادراكي را نمي. توجيه كاملاً غيرمستقيم را قبول ندارد

آلستون هـر بـاور ادراكـي از دو    از نگاه ، گر سخنبه دي. نحوي مبتني برتجربه نباشد هيچ اي كه به گونه به، زمينه باشد
اي نيز مبتني بر باورهاي زمينه  اي مبتني بر تجربه و تا اندازه يا تنها مبتني بر تجربه است و يا تا اندازه: خارج نيست حال
 .است

78. Ibid., p. 70 

79. Ibid., pp. 77- 79 & 96 

80. Ibid., pp. 77 & 79 

81. Ibid., pp. 72- 74. 

82. Ibid., pp. 73- 74. 

83. Ibid., pp. 79 & 81. 

  .153ص ، ديني  تجربة، ويليام آلستون. 84
  .237ص ، عقل و اعتقاد ديني .85

86. Perceiving God, pp. 289- 290. 

  .147 -145ص ، ديني  تجربة، ويليام آلستون و 240ـ 239ص ، عقل و اعتقاد ديني. 87
88. Perceiving God, p. 72. 

89. Ibid., p. 168. 

90. Ibid., p. 266. 

 .53ص ، گرايي ديني اسلام و كثرت 91.

له سـئ بـه بررسـي همـين م    را (Perceiving God) ادراك خـدا  آلستون فصل هفتم از كتاب مهـم ، همين دليل به. 92
 .اختصاص داده است

93  . William Alston, "Christian Experience and Christian Belief" in Plantinga and 

Wolterstroff, eds., p. 129 . 

94. Perceiving God, p. 270. 

 .242ص ، عقل و اعتقاد ديني .95

  .145ص ، درآمدي بر كلام جديد؛ 242ص ، عقل و اعتقاد ديني: نك، مثال  براي. 96
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عقل و اعتقاد : نك، »قراين له و عليه«شناسي اصلاح شده با  نحوه برخورد مكتب معرفتدربارة براي توضيح بيشتر . 97
  .245 -244ص ، ينيد
، اي انتقادي در شصتمين سالگرد تولدشـان  نامه مقاله، بزرگ فيلسوفانشايان توجه است معمولاً براي بزرگداشت . 98

نقـدهاي تنـد نسـبت بـه      ةمعمولاً دربردارنـد ، شود ناميده مي (festschrift)اين نوع كتاب كه يادنامه . كنند منتشر مي
كند كه در بخـش پايـاني همـان     گاهي فيلسوف اين وقت را پيدا مي. گرفته است فيلسوفي است كه مورد تقدير قرار

شـناختي آن در زيـر    آلستون نگاشته شد و مشخصات كتـاب  اي كه در بزرگداشت يادنامه. كتاب به نقدها پاسخ دهد
پيتـرفن  ، ين پلانتينگـا هاي الـو  توان به مقاله دين بود كه از آن ميان مي ت بسياري از مشاهير فلسفةشامل مقالا، آيد مي

جـان  . انـد  اشاره كرد كه هر يك از آنها از تقريري از انحصارگرايي مسيحي دفاع كـرده ، اينواگن و جرج ماورودس
بـه رأي آلسـتون و اشـخاص    ، گرايي خـود  بر مبناي كثرت» گرايي ديني گرايي كثرت چالش معرفت« ةهيك در مقال

نـرجس  ترجمـة  ( دينـي  گرايـي  اسـلام و كثـرت  لگنهاوزن در كتـاب  جناب آقاي دكتر محمد . كند يادشده حمله مي
ضـمناً ايـن قسـمت از    . آورده اسـت  را  هاي آلسـتون بـه هيـك    اي از پاسخ گزارشي از آن يادنامه و خلاصه )جواندل

آلستون به ةشناختي يادنام مشخصات كتاب. نقدهاي وارد شده بر ديدگاه آلستون نيز از همين كتاب اقتباس شده است
  :رت زير استصو

Thomas D. Senor, ed., The Rationality of Belief and The Plurality of Faith: Essays in 

Honor of William P. Alston, Ithaca: Cornell University Press, 1995. 
سـمت تحليـل   كـه در ق (گونه كه پيداست ايراد هيك به آلستون به ناسازگاري مقدمه چهارم با مقدمه پنجم  همان. 99

چهارم موافق است و  ةجا كه هيك با آلستون در مقدم مربوط است و از آن) ديدگاه آلستون در بخش پيشين بيان شد
پـنجم   روي، در واقع اعتراض هيك به مقدمة ، از همينداند ديني مي معتبري براي توجيه باورهاي ةديني را پاي تجربة

از گرايي ديني، به دفـاع آلسـتون    رتيعني با توجه به اعتقاد هيك به كث آلستون است و ايراد او ايرادي مبنايي است؛
دليل ، چهارم ةكند؛ زيرا به نظر او انحصارگرايي آلستون با توجه به اعتقادش به مقدم ديني اشكال مي انحصارگرايي

  .نداردكافي 
مفهـومي را بخشـي از    ةجنب ـ شناسـان اسـت؛ زيـرا آنهـا     اين نظريه آلستون مخالف ديدگاه رايج در ميان معرفت. 100

  .دانند پديداري را ناممكن مي ةتفكيك ميان جنبه مفهومي و جنب، كنند و از همين رو ديني تلقي مي واقعيت تجربة
  .ديني است ديني به ديگر منابع باورهاي ه يك دسته احتمالات و انتقال دادن اشكال از تجربةئها صرفاً ارا اين. 101

102. William Alston, "Response to Hick", Faith and Philosophy, 14/3, p. 287. 

  .66 -53ص ، گرايي ديني اسلام و كثرت. 103
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